
٦٨شمار�  ١٠٣بررسى فضايل قرآنى در دعاى …

مريم سليمانى ميمند
عضو هيات علمى دانشگاه،  شهربابك

چكيده
ندگى مهمىدگار است كه اثر تربيتى و سازى ميان انسان و پرورندى معنودعا پيو

ب الهى است.دعاهاى مأثور نيز يكىاهنماى انسان به قرد و رح انسان داردر رو
ه ثمالـىمينه مى2باشند.از اين ميان،دعـاى ابـو حـمـزشمنددر ايـن زاز ذخاير ارز

بر(ع)ك امام سجادد.اين دعا از زبان مبارى در بر دارآنى،اخلاقى بسيارمضامين قر
شامل سه محور اساسى است.در محـوره ثمالى تعليم داده شده است وحمزابو
دد،در اين محور بـهح مى2گـران كليد هدف نهايى مـطـرفت الهى به عنـول معـراو
دناهنمابومت الهى،شناخت ذات و رده حكوى بنده از محدوع گريز ناپذيرضومو

اه سعادت و نجات انسان از طريق تمسكم به رد.در محور دوه دارند اشارخداو
م بهد.محور سـوه دارى از سيئات اشـاردورحمت الهى،عمل به حـسـنـات وبه ر

د.ه داراسته2هاى ايشان اشارمبحث دعا،آداب و مهم2ترين خو
آنى،سعادت.فت،فضايل قره ثمالى،معرحمزدعاى ابوه�ها:اژكليد و
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ى ميان انسان و پرورندى معنودعا پيو ى ميان انسان و پرورندى معنودعا پيو ى ميان انسان و پروردگار است كه اثر تربيتى و سازى ميان انسان و پروردگار است كه اثر تربيتى و سازندى معنودعا پيو
اهنماى انسان به قرب الهى است.دعاهاى مأثور نيز يكىاهنماى انسان به قرب الهى است.دعاهاى مأثور نيز يكىد و راهنماى انسان به قرد و راهنماى انسان به قرح انسان دارد و رح انسان دارد و رح انسان دار

شمنددر ايـن زمينه مى2باشند.از اين ميان،دعـاى ابـو حـمـزشمنددر ايـن زمينه مى2باشند.از اين ميان،دعـاى ابـو حـمـزاز ذخاير ارزشمنددر ايـن زاز ذخاير ارزشمنددر ايـن زاز ذخاير ارز
ى در بر دارد.اين دعا از زبان مبارى در بر دارد.اين دعا از زبان مبارآنى،اخلاقى بسيارى در بر دارآنى،اخلاقى بسيارى در بر دارآنى،اخلاقى بسيار

ه ثمالى تعليم داده شده است وشامل سه محور اساسى است.در محـوره ثمالى تعليم داده شده است وشامل سه محور اساسى است.در محـوره ثمالى تعليم داده شده است و
ان كليد هدف نهايى مـطـرح مى2گـران كليد هدف نهايى مـطـرح مى2گـرفت الهى به عنـوان كليد هدف نهايى مـطـرفت الهى به عنـوان كليد هدف نهايى مـطـرفت الهى به عنـو

ى بنده از محدوع گريز ناپذيرضومو ى بنده از محدوع گريز ناپذيرضومو ده حكومت الهى،شناخت ذات و رده حكومت الهى،شناخت ذات و رى بنده از محدوده حكوى بنده از محدوده حكوع گريز ناپذيرضومو
د.در محور دوه دارند اشار د.در محور دوه دارند اشار م به راه سعادت و نجات انسان از طريق تمسكم به راه سعادت و نجات انسان از طريق تمسكد.در محور دوم به رد.در محور دوم به ره دارند اشار
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ه ثمالىحمزفى دعاى ابومعر
سيم كه هدف از خلقـتبه اين نتيجه مـى2ر(ع)ميـنبا دقت در آيات و احاديث معصـو

مين،انسان است.محور آفرينش آسمان2ها وزجهان هستى و
كم ايكمشه على الماءليبلـوكان عـرض فى سته ايام والارات والذى خلق السمـوو هو«

شعرشش هنگام آفريد وا درمين رست كسى كه آسمان2ها وز؛و او)١١/٧د،(هو»احسن عملا
تريد.كارمايد كه كدام يك نيكوا بيازد تا شماراو بر آب بو
م،تنها بـاّو اين مـهفى مى2كندآن عبادت معـرا در قرند هدف از خلقت انسـان رخداو

د.ند حاصل مى2شوفت خداومعر
انيافريدم جـزانس ر؛و جن و)٥١/٥٦(ذاريات،»نما خلقت الجن و الانس الا ليعـبـدوو«

اى آن خلق شده است،عبادتـى اسـت كـهستند.عبادتى كه انـسـان بـرا بپـراى اين2كه مـربر
دند.شتگان قادر به انجام آن نبوفر

هى كهفى مى2كنند:گـرونه معـرا سه گوايتى،عبادت انسـان2هـا ردر روع)امام صادق(
هىدگان است و گروس از عذاب عبادت مى2كنند و اين،عبادت برا به خاطر ترند رخداو

هى كهگانان است و گروا به خاطر بهشت عبادت مى2كنند و اين،عبادت با زرند ركه خداو
پـس١ستى عبادت مى2كنند و اين،عبادت كريـمـان اسـت.دوا به خاطر حـب ونـد رخداو

انا جعلنا ما علىعالى2ترين شكل عبادت،عبادتى است كه از سر عشق و محبت باشد.«
مين؛در حقيقت ما آن2چه كـه در ز)١٨/٧(كهe،»هم ايهم احسن عملاض زينه لها لنبلـوالار

الذىند.«تركارماييم كه كدام يك از ايشان نيكوابيازار داديم تا آن2ها راى آن قرى براست زيور
؛و همان)٦٧/٢(ملك،»العزيز الغفوركم ايكم احسن عملا و هوه ليبلوت و الحيوخلق المو

ستتريد و اوكـارمايد كه كدامين نيكـوا بيـازد تا شما را پديـد آورندگى رگ وزكسى كه مـر
ترين بندگانكارى نيكوندگى در جستجوگ وزند با آفرينش جهان و مرنده.خداوجمند آمرزار

ا انتخاب مى2نمايند.ى عشق و محبت او راست،آنان كه از رو
حمت،امتحـان وى از هدف خلقت انسان،از قبيل:ره ديگرجوآن به و١.البته در قر

ه بحث ما نمى2گنجد.ه شده است كه در حوزند اشارجانشينى خداومايش،خلافت وآز
مايد:علامه طباطبايى مى2فر

حله نقص آن منـظـورض اصلى،پديد آمدن انسان كامل است ـ امـا مـرن غر«چو

شتگان قادر به انجام آن نبودند.شتگان قادر به انجام آن نبودند.شتگان قادر به انجام آن نبو
ا سه گونه معـرا سه گونه معـرايتى،عبادت انسـان2هـا را سه گوايتى،عبادت انسـان2هـا را سه گودر روايتى،عبادت انسـان2هـا ردر روايتى،عبادت انسـان2هـا ردر رو

س از عذاب عبادت مى2كنند و اين،عبادت بر
ا به خاطر بهشت عبادت مى2كنند و اين،عبادت با زر

دوستى عبادت مى2كنند و اين،عبادت كريـمـان اسـت.دوستى عبادت مى2كنند و اين،عبادت كريـمـان اسـت.ا به خاطر حـب ودوا به خاطر حـب ودوا به خاطر حـب و
عالى2ترين شكل عبادت،عبادتى است كه از سر عشق و محبت باشد.«

؛در حقيقت ما آن2چه كـه در ز)١٨/٧(كهe،»هم ايهم احسن عملا
ابيازماييم كه كدام يك از ايشان نيكوابيازماييم كه كدام يك از ايشان نيكوار داديم تا آن2ها رابيازار داديم تا آن2ها رابيازاى آن قرار داديم تا آن2ها راى آن قرار داديم تا آن2ها راى آن قر

كم ايكم احسن عملا و هوه ليبلوت و الحيو كم ايكم احسن عملا و هوه ليبلوت و الحيو كم ايكم احسن عملا و هوالعزيز الغفوركم ايكم احسن عملا و هوالعزيز الغفوره ليبلوت و الحيو
ا بيـازمايد كه كدامين نيكـوا بيـازمايد كه كدامين نيكـود تا شما را بيـازد تا شما را بيـازا پديـد آورد تا شما را پديـد آورد تا شما رندگى را پديـد آورندگى را پديـد آورندگى ر
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 ـاگر در بين انسان2ها افر ى داشته باشند،غايتترادى باشند كه از هر جهت برنيست 
ايكم احسن عملا»ت «ا از عبارمينند.زيـرض اصلى از خلقت آسمان2ها و زو غر

ان عملدن كسى است كه بهتر از ديگـرد اصلى،مشخص كربر مى2آيد كه مقصـو
لىب نداشته باشند و يا داشته باشند وان اصلا عمل خومى2كند؛ چه بس آن ديگر

٢سند».به پايه آنان نر

د ازمقصـوض واد بهتر است،غردن كسى كه عملش از عمل تمامـى افـرمشخص كر
(ص)خلقت است.با اين بيان معناى حديث قدسى كه در آن خداى تعالى خطاب به2پيامبر

شنا نمى2آفريدم»رودى من افلاك رلاك لما خلقت الا فلاك؛اگر در نظر نبـود:«لوموفر
٣اد بشر افضل است.د كه آن جناب از تمامى افرمى2شو

دشانجوبه انسانـى و وّسيم حيات طينيز،تر(ع)مايان معصومنش پيشـوى وگفتار،خو
ش2هاى الهى است.تبلور تمامى ارز
چشمـهمناجات سرى يك انسان كامل،در قالـب دعـا وان الگـوبه عنو(ع)امام سجـاد

د باز مى2كند.ان خوى پيروا به روم اسلامى رعلوف ومعار
در سحر2هاى مـاه(ع) ه ثمالى،يكى از دعاهايى است كـه امـام سـجـادحمزدعاى ابـو

ه مى2كنيم.هاى آن اشارشتار به محورد كه در اين نوت مى2كرمضان تلاور

فت الهىمعر
فى مى2كند و در تمـاما معرند متعـال راسر دعا هدف نهايى تربـيـت خـداوامام در سر

ل بحث امـامد.محور اون مى2شوهنمواز2ها با زبان دعا و مناجات به آن حقيقت يكـتـا رفر
فت الهى است.معر

اين محورسيدن به هدف نهايى است.درند يكى از اهداف مهم و كليد رفت خداومعر
د.ه مى2شوع اشارضوبه سه مو

مت الهىده حكوى بنده از محدو.گريز ناپذير١
جدلا يو وّبلا تمكر بى فى حيلتك من اين لى الخير يا ربنى بعقوبتك وّد«2الهى لا تؤ

نكذى احسن استغنى عن عـوّ بك لا الّلا تستطاع الاجاة وّمن اين لى الـن من عندك وّالا
اتا به مجازتك؛خدايا مرج عن قدرضك خرلم يرء عليك واجترذى اسآء وّلا الحمتك وور

ش2هاى الهى است.
ى يك انسان كامل،در قالـب دعـا وان الگـوبه عنو ى يك انسان كامل،در قالـب دعـا وان الگـوبه عنو ان الگـوبه عنو

ان خوى پيروا به رو ان خوى پيروا به رو ان خود باز مى2كند.ان خود باز مى2كند.ى پيروا به رو
ه ثمالى،يكى از دعاهايى است كـه امـام سـجـاد

هاى آن اشاره مى2كنيم.هاى آن اشاره مى2كنيم.شتار به محورهاى آن اشارشتار به محورهاى آن اشارد كه در اين نوشتار به محورد كه در اين نوشتار به محورد كه در اين نو

ا معرفى مى2كند و در تمـاما معرفى مى2كند و در تمـامند متعـال را معرند متعـال را معراسر دعا هدف نهايى تربـيـت خـداوند متعـال راسر دعا هدف نهايى تربـيـت خـداوند متعـال راسر دعا هدف نهايى تربـيـت خـداو
ن مى2شوهنمواز2ها با زبان دعا و مناجات به آن حقيقت يكـتـا ر ن مى2شوهنمواز2ها با زبان دعا و مناجات به آن حقيقت يكـتـا ر د.محور اواز2ها با زبان دعا و مناجات به آن حقيقت يكـتـا ر د.محور اون مى2شوهنمو ن مى2شوهنمو

ند يكى از اهداف مهم و كليد رسيدن به هدف نهايى است.درند يكى از اهداف مهم و كليد رسيدن به هدف نهايى است.درند يكى از اهداف مهم و كليد ر
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دگارم.اى پرورى بدست آورو عقوبتت ادب مكن و مكر مكن به من با حيله2ات از كجا خير
ايم باشد،با اين كه نجاتىد،جز در پيش تو،از كجا نجاتى برى يافت نشومن!با اينكه خير

حمتت وان يافت،جز به كمك تو.نه آن2كس كه نيكى كند بى2نياز است از كمك توو رنتو
د».ن روت تو بيروديت نجويد از تحت قدرى بر تو كند و خشنونه آنكس كه بد كند و دلير

.شناخت ذات٢
لا انت لم ادر مـا انـت؛اىلوتنى اليـك ودعوانت دللتنى عـلـيـك وفتك و«[بك] عـر

ىدى و به سواهنمايى كرد رخوا برا شناختم و تو مردت من تو رسيله خودگار من… به وپرور
دى من ندانستم كه تو كسيتى».كلام مشابه امام در دعاى صباحاندى و اگر تو نبود خوخو

 على ذاته بذاته».ّمايد:«يا من دلكه مى2فر
نددن خداواهنما بو٣.ر

حد.مثلا آن جاكه بحث خالقـيـت مـطـره دارم اشـارّهاى متعددى بـه ايـن مـهازدر فر
د،از ايـن2رواهم مى2سـازافرنگى زيسـت ايـشـان رچگـون الله خالـق اسـت ود؛چومى2شـو

مايد:مى2فر
نياّانى فى الدّا فيامن ربهت باسمى2كبيرّنوا واحسانك صغيريتنى فى نعمك وّ«الـهى رب

دسالـى درا در خرمه؛خدايا مركره وة الى عفواشار لى فى الاخـرنعمه وله وّتفـضباحسانه و
دى.پس اىا بر سر زبان2ها بلند كرگى نامم رنعمت2ها و احسان خويش پروريدى و در بزر

مكرتم به2عفـو واى آخرد پروريدى و بـرا به احسان و فضل و نعمت2هاى خـوكه در دنيا مـر
دى».موت فراشار

ّآلّا2نا الـضمته وّذى علّا2نا الجاهل اليته وّذى ربّغير الّدى أنا الصّه مى2كند:«سييا اشار
العطشانذى اشبعته وّالجائع الذى آمنته وّا2نا الخآئ2eالفعته وذى رّضيع الا2ناالوذى هديته وّال
ذىّليل الّالذيته وّذى قوّعيe الّالضذى اغنيته وّالفقير الته وذى كسوّى الالعارذى ارويته وّال

دسالى هستم كه پروريدى و همان نادانى هـسـتـم كـهلاى من!همان بنده خـرته؛مـواعزز
دى و همان پستى هستم كه بلندشاهنماييش كراهى هستم كه ردى و همان گمردانايش كر

د ساختى وش كرسنه2اى هستم كه سيرسانى هستم كه امانش دادى و گـردى و همان تركر
ايشى هستم كه دارشانديش و ندارهنه2اى هستم كه پودى و برابش نموتشنه2اى هستم كه سير

دى».ش كرى هستم كه عزيزاردى و خومندش كرانى هستم كه نيرودى و ناتوكر

ه دارد.مثلا آن جاكه بحث خالقـيـت مـطـره دارد.مثلا آن جاكه بحث خالقـيـت مـطـرم اشـاره دارم اشـاره دارهاى متعددى بـه ايـن مـهّهاى متعددى بـه ايـن مـهم اشـارهاى متعددى بـه ايـن مـهّهاى متعددى بـه ايـن مـههاى متعددى بـه ايـن مـهم اشـارهاى متعددى بـه ايـن مـهم اشـارهاى متعددى بـه ايـن مـهّهاى متعددى بـه ايـن مـههاى متعددى بـه ايـن مـه
اهم مى2سـازافرچگـونگى زيسـت ايـشـان رچگـونگى زيسـت ايـشـان رن الله خالـق اسـت وچگـون الله خالـق اسـت وچگـون الله خالـق اسـت و اهم مى2سـازافرنگى زيسـت ايـشـان ر نگى زيسـت ايـشـان ر

نوا ويتنى فى نعمك واحسانك صغيريتنى فى نعمك واحسانك صغيريتنى فى نعمك و نوا واحسانك صغير ّنوا واحسانك صغير هت باسمى2كبيرنوا و هت باسمى2كبيرنوا و هّت باسمى2كبيرّنوا و ّنوا و هت باسمى2كبيرنوا و ّنوا و نوا و
كرمه؛خدايا مركرمه؛خدايا مره وكره وكرة الى عفوه وة الى عفوه واشار لى فى الاخـرة الى عفواشار لى فى الاخـرة الى عفونعمه واشار لى فى الاخـرنعمه واشار لى فى الاخـرنعمه و

گى نامم را بر سر زبان2ها بلند كرگى نامم را بر سر زبان2ها بلند كرنعمت2ها و احسان خويش پروريدى و در بزرگى نامم رنعمت2ها و احسان خويش پروريدى و در بزرگى نامم رنعمت2ها و احسان خويش پروريدى و در بزر
ا به احسان و فضل و نعمت2هاى خـود پروريدى و بـرا به احسان و فضل و نعمت2هاى خـود پروريدى و بـرا به احسان و فضل و نعمت2هاى خـو

يته وا2نا الجاهل اليته وا2نا الجاهل الذى ربيته وذى ربيته وذى ربّذى ربغير الذى ربغير الذى ربّدى أنا الصّدى أنا الصغير الدى أنا الصّدى أنا الصدى أنا الصغير الدى أنا الصغير الدى أنا الصّدى أنا الصه مى2كند:«سيّه مى2كند:«سيدى أنا الصه مى2كند:«سيّه مى2كند:«سيدّى أنا الصّه مى2كند:«سيدى أنا الصه مى2كند:«سيدى أنا الصه مى2كند:«سيّه مى2كند:«سيّه مى2كند:«سي
ذى رّضيع الا2ناالو ذى رضيع الا2ناالو الجائع الا2نا الخآئ2eالّا2نا الخآئ2eالذى آمنته وا2نا الخآئ2eالّا2نا الخآئ2eالذّى آمنته وّا2نا الخآئ2eالذى آمنته وا2نا الخآئ2eالذى آمنته وا2نا الخآئ2eالّا2نا الخآئ2eالّفعته وا2نا الخآئ2eالفعته وا2نا الخآئ2eالذى رفعته وذى رفعته وضيع الا2ناالو
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نجات انساناه سعادت ور
ع بهضونجات انسان است كه در دو مـواه سعادت وم بحث امام در دعـا،رّمحور دو

د.تصوير كشيده مى2شو
حمت الهى.تمسك به ر١

ند استافت و مهربانى خـداوم ورد،كرار شده است كه جوهاى متعددى تكرازدر فر
اتى على مسئلتك مـعتى يا الله فى جـرّى مى2كند:«حـجهبرد رى خوابه سـوه ما ركه دوبار

تجوقد رحمتك وافتك ورة حيائى رّتى مع قلّتى فى شدّعدمك وكردك وه جواتيانى ما تكر
دن از تو،با اينال كرى كنم در سؤان لا تخيب بين؛دليل و بهانه من اى خدا در اين كه دلير

مى2ه من در سختيم با بى2شرم تو است و ذخيرد و كرشايند تو نيست همان جوم خوفتاركه ر
أفت و مهربانى تو است».من، همان ر
اة المذنبين عن مجازّمك يجـل كرّء عملى؛فاناخذنى بأسـولا تؤاز ديگر:«ويا در فر

تر استم تو برا كراخذه مكن زيرا به بدترين عملم مؤجهك؛مرم واعe عن توبيخى بكرو
د بـر مـن نـيـكـى كـن وان،به فـضـل خـويـش بـبـخـش بـا عـفـو خـوات گنـه2كـاراز مـجـاز

گذر».دن من درنش كرم ذاتت از سرزشان و به كرد بپوشش خوا به پوا مردگارمنت2گذار،پرور
نده گناهان،ب و آمرزشاننده عيومك؛پونب بكرّب تستر الذم الغيوّاز ديگر:«علا در فر

شانى».مت مى2پوا به كرگناه ر
از ديگر:در فر

سيعت به2دلمحمت وم و رحمتك:شناسايى كرسعة رمك وفة بكر«الهم قلبى من المعر
الهام شده».

فتى بسعةه شده است.مثلا:«معرحمت الهى اشارهاى متعددى به رازهمچنين در فر
م ».يات دارگى عفوحمت و بزراخى رفتى كه من به فرك؛و همان معرعظيم عفوحمتك ور

هايم)كن».حمتت خلاصم(رصنى؛و به رّحمتك فخلاز ديگر:«وبردر فر
سيئاتى از.عمل به حسنات و دور٢

د درجوى2هاى موفتارى مهم و حياتى است.تمام گـراى هر جامعه2اى،امـرتربيت بر
اخلاقى است.اصلاح و تهذيبحى وندگى روجهان ناشى از غفلت انسان از تربيت و ساز

آنى است.در اين قسمتذايل اخلاقى و قرى از رنفس،گامى مهم در كسب فضايل و دور

 كرمك يجـل كرمك يجـل كرء عملى؛فانّء عملى؛فانّاخذنى بأسـوء عملى؛فاناخذنى بأسـوء عملى؛فاناخذنى بأسـولا تؤ
اخذه مكن زيرجهك؛مرا به بدترين عملم مؤجهك؛مرا به بدترين عملم مؤم وجهك؛مرم وجهك؛مرم و

ان،به فـضـل خـويـش بـبـخـش بـا عـفـو خـود بـر مـن نـيـكـى كـن وان،به فـضـل خـويـش بـبـخـش بـا عـفـو خـود بـر مـن نـيـكـى كـن وان،به فـضـل خـويـش بـبـخـش بـا عـفـو خـو
م ذاتت از سرزشان و به كرد بپوشش خوا به پوا مردگار م ذاتت از سرزشان و به كرد بپوشش خوا به پوا مردگار گذر».دن من درنش كرشان و به كرد بپوشش خوا به پوا مردگار گذر».دن من درنش كرم ذاتت از سرز م ذاتت از سرز

شاننده عيومك؛پونب بكرب تستر الذّب تستر الذّم الغيوب تستر الذم الغيوب تستر الذم الغيو شاننده عيومك؛پونب بكر مك؛پونب بكر
شانى».

حمت وم و رسعة رحمتك:شناسايى كرسعة رحمتك:شناسايى كرمك وسعة رمك وسعة رفة بكرمك وفة بكرمك و«الهم قلبى من المعرفة بكر«الهم قلبى من المعرفة بكر«الهم قلبى من المعر حمت وم و رحمتك:شناسايى كر حمتك:شناسايى كر

حمت الهى اشاره شده است.مثلا:«معرحمت الهى اشاره شده است.مثلا:«معرهاى متعددى به رحمت الهى اشارهاى متعددى به رحمت الهى اشارهاى متعددى به ر
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سل،استغفار،حـلـم،كل،تـوآنى از جمله:محبت،اميد،ذكـر،تـوسى فضايـل قـربه برر
م.دازاحسان،صبرو… مى2پر

آنىفضايل قر
محبت از ديدگاه امام

ى؛وّ و هو غنى عـنّ الىّببّى تحّمايد:«و الحمد22 لله الـذى از دعا مى2فـرازامام در فر
د با من و او از من بى2نياز است».ستى ورزدگار كريمى كه دوسپاس آن پرور

اد رم است كه خداى تعالى محبت خوك معصوى لسان مباراين كلام و اين ثناى نيكو
ده است.مول فره او مبذوبه حد كمال دربار

مايد:د دانسته و مى2فرا شفيع خوند رامام،محبت به خداو
اثق من دليلى بدلالتكى لك شفيعى اليك و أنا وّلاى22 دليلى عليك و حبفتى يا مو«معر

فت من است وى تو معراهنماى من به سولايم راى موو ساكن من شفيعى الى شفاعتك؛
فتنم و از پذيـرى تو اطمينان دارهبراهنمايى به رستيم نسبت به تو شفيع من اسـت و از ردو

م».ده خاطرشفيعم از جانب تو آسو
دستى و محبت خوه به دول شفاعت است.امام اشارستى و حب حصواز دودر اين فر

د كه اينم مى2شو لك شفيعى اليك»از اين بيان معلوّمايد:«حبىده و مى2فرنسبت به حق كر
ار دادها شفيع قر آن ر(ع)گ و محكمى است كه اماماسطه بزرمقام(عالم عشق و محبت)و

نه ممكن اسـتده شده است،اين است كه چگـوت به كار برى كه در اين عبـارمزاست.ر
د و دل باختگان مقام حقيقتد باز گيران خوّا از محبد رجه خوخداى تعالى نظر لطيe و تو

تّنه ممكن است قلب2هايى كه مملو از محبد؛بلكه بالاتر چگوشى بسپاراموا به دست فرر
ا نشنيده2ايد كه آتش چه معامله2اى بااهيم خليل رد؟مگر داستان ابراو باشند در آتش بسوز

نى از محبت الهىد.حقيقتا كه بايد بر تمام خليل2ها و بر تمام آن2ها كه قلبشان كانـواو كر
٤د.انده شو» خودا و سلامانى بركويا ناراست.«

مايد:ى ديگر مى2فرازيا در فر
ستدار آن كسى2كهة عين من لاذ بك و انقطع اليك؛اى دوب اليك و ياقرّ«يا حبيب من تحب

د».ان ببرد و از ديگرد.و اى نور ديده كسى كه پناه به تو آرى آورستى به تو رواه دواز ر

لاى22 دليلى عليك و حبى لك شفيعى اليك و أنا ولاى22 دليلى عليك و حبى لك شفيعى اليك و أنا ولاى22 دليلى عليك و حب
لايم راهنماى من به سولايم راهنماى من به سواى مولايم راى مولايم راى موو ساكن من شفيعى الى شفاعتك؛

هبرى تو اطمينان دارهبرى تو اطمينان داراهنمايى به رهبراهنمايى به رهبرستيم نسبت به تو شفيع من اسـت و از راهنمايى به رستيم نسبت به تو شفيع من اسـت و از راهنمايى به رستيم نسبت به تو شفيع من اسـت و از ر
ده خاطرم».ده خاطرم».شفيعم از جانب تو آسوده خاطرشفيعم از جانب تو آسوده خاطرشفيعم از جانب تو آسو

ستى و حب حصول شفاعت است.امام اشارستى و حب حصول شفاعت است.امام اشارستى و حب حصو
 لك شفيعى اليك»از اين بيان معلومايد:«حبىّمايد:«حبىّده و مى2فرمايد:«حبىده و مى2فرمايد:«حبىده و مى2فر

اسطه بزرگ و محكمى است كه اماماسطه بزرگ و محكمى است كه اماممقام(عالم عشق و محبت)واسطه بزرمقام(عالم عشق و محبت)واسطه بزرمقام(عالم عشق و محبت)و
ت به كار برده شده است،اين است كه چگـوت به كار برده شده است،اين است كه چگـوى كه در اين عبـارت به كار برى كه در اين عبـارت به كار برى كه در اين عبـار
ا از محبد رخداى تعالى نظر لطيe و توجه خوخداى تعالى نظر لطيe و توجه خوخداى تعالى نظر لطيe و تو ا از محبد رجه خو ّا از محبد رجه خو ان خوا از محبد ر ان خوا از محبد ر ّا از محبد را از محبد ر ان خوا از محبد ر ّا از محبد ر د باز گيرد و دل باختگان مقام حقيقتد باز گيرد و دل باختگان مقام حقيقتان خود باز گيران خود باز گيرا از محبد ر

د؛بلكه بالاتر چگوشى بسپارامو د؛بلكه بالاتر چگوشى بسپارامو د؛بلكه بالاتر چگونه ممكن است قلب2هايى كه مملو از محبد؛بلكه بالاتر چگونه ممكن است قلب2هايى كه مملو از محبشى بسپارامو
اهيم خليل را نشنيده2ايد كه آتش چه معامله2اى بااهيم خليل را نشنيده2ايد كه آتش چه معامله2اى باد؟مگر داستان ابراهيم خليل رد؟مگر داستان ابراهيم خليل راو باشند در آتش بسوزد؟مگر داستان ابراو باشند در آتش بسوزد؟مگر داستان ابراو باشند در آتش بسوز
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ستى و محبتد و چه كسانى شايسته2اند كه دم از دوست دارا دوند چه كسانى رخداو
دستى بنده به خالق خوت و دوّچشمه محبد كه اصلا سرنند و اما در اين2جا گفته مى2شواو ز

ا متذكر ساخـتد رست همچنان2كه پيغمبر خوامر اواطاعـت اوحدانيت وهمان ايمان به و
نندل سر باز مـى2زسواطاعت ركه به آن2هايى كه ادعاى محبت با خدا مى2كنـنـد و از امـر و

ستىمانى مقام دوده2اند،يعنى زا به جاى نياورت رّستى و محبط دود و شرادعاى آن2ها بى2مور
ده و به احكامـشستاده او نمـوى كامل از فرد كه متابعت و پيـروو محبت تحقق مى2پـذيـر

…»؛بگو اىنى يحببكم الـلـهن الله فاتبعـوقل ان كنتم تحـبـول حق تعالـى«عمل نمايد.قـو
د.ست2بدارا دوا از من اطاعت كنيد تا خدا شمـا رست مى2داريد خدا رپيامبر اگر شمـا دو

تى شيرين2تر از عشق و محبت باق است.هيچ حلاوستى ميان خالق و مخلواين همان دو
ا در دلت او رّند اين است كه جز محبستان خداوگى دو ويژ٥ب حقيقى نمى2باشد.محبو

الت الاغيارمايد:«انت الذى ازفه مى2فراستا در دعاى عردر اين ر(ع)نداشته باشند امام حسين
ستانتا از دل2هاى دواك؛تو همانى كه بيگانگـان را سوب احبائك حتى لم يحبـوعن قلو

ند».ست ندارا دودى تا جز تو ردوز
الى الله و منالاكم فقد وه نيز،آمده است كه:«من وت جامعه كبيردر قسمتى از زيار

عاداكم فقد عاد الله و من احبكم فقد احب الله و من ابغضكم فـقـد ابـغـض الـلـه و مـن
ق خلاصهت فـود كه تمام دين در پنج عبـاراعتصم بكم فقد اعتصم بالله»بايـد اذعـان كـر

ت«هل الدين الا الحب؛ا به صورآن ر(ع)ت صادقد در حقيقت همان است كه حضرمى2شو
٦ده است.ح كرى هست» مطرآيا اين جز از محبت چيز ديگر

ات بها به كرندانش رو فرز(ع)د،محبت على سال بعثت خو٢٣ل خدا هم در تمام سور
دت اهلستى و موا دور(ص)سالت پيامبـرآن نيز اجـر و رده است.قرد نموشـزد گوامت خو
»ة فى القربىّدا الموّا إلا أسألكم عليه أجرّقل لمايد:«ى2القربى)مى2داند،آن2جا كه مى2فربيت(ذو

اهم مگر محبت خويشـاندى از شما نمى2خوسالت]مز؛بگو من بر ايـن[ر)٢٣ / ٤٢ى،(شور
آنا قرد؛زيردم مى2شودمرل،شامل خـوجه اود اين محبت نيز در درا.ناگفته نماند كه سـور

سالتى؛اى پيامبر بگو اجر ر)٣٤/٤٧(سبأ،ن أجر فهو لكم»ّقل ما سألتكم ممايد:«كريم مى2فر
د شماست.اى خواقع براهم در وكه از شما مى2خو

ه آمده است كه«السلام على…التاميـن فـىت جامعه كبيـرمين سلام از زيـاردر چهار

فه مى2فرمايد:«انت الذى ازفه مى2فرمايد:«انت الذى ازاستا در دعاى عرفه مى2فراستا در دعاى عرفه مى2فردر اين راستا در دعاى عردر اين راستا در دعاى عردر اين ر(ع)
اك؛تو همانى كه بيگانگـان را از دل2هاى دواك؛تو همانى كه بيگانگـان را سواك؛تو همانى كه بيگانگـان را سواك؛تو همانى كه بيگانگـان رب احبائك حتى لم يحبـوا سوب احبائك حتى لم يحبـوا سوب احبائك حتى لم يحبـو

ند».ست ندارا دو
ه نيز،آمده است كه:«من والاكم فقد وه نيز،آمده است كه:«من والاكم فقد وت جامعه كبيره نيز،آمده است كه:«من وت جامعه كبيره نيز،آمده است كه:«من وت جامعه كبير

عاداكم فقد عاد الله و من احبكم فقد احب الله و من ابغضكم فـقـد ابـغـض الـلـه و مـن
اعتصم بكم فقد اعتصم بالله»بايـد اذعـان كـرد كه تمام دين در پنج عبـاراعتصم بكم فقد اعتصم بالله»بايـد اذعـان كـرد كه تمام دين در پنج عبـاراعتصم بكم فقد اعتصم بالله»بايـد اذعـان كـر

ا به صورآن ر(ع)د در حقيقت همان است كه حضرت صادقد در حقيقت همان است كه حضرت صادقد در حقيقت همان است كه حضر ا به صورآن ر(ع) ت«هل الدين الا الحب؛(ع) ت«هل الدين الا الحب؛ا به صورآن ر ا به صورآن ر
ده است.ح كرآيا اين جز از محبت چيز ديگرى هست» مطرآيا اين جز از محبت چيز ديگرى هست» مطرآيا اين جز از محبت چيز ديگر ده است.ح كرى هست» مطر ٦ى هست» مطر

ات بها به كرندانش رو فرز(ع) سال بعثت خود،محبت على سال بعثت خود،محبت على سال بعثت خو٢٣ل خدا هم در تمام 
را دورا دور(ص)آن نيز اجـر و رسالت پيامبـرآن نيز اجـر و رسالت پيامبـرده است.قرآن نيز اجـر و رده است.قرآن نيز اجـر و رده است.قر
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احل عاليه،اختلافمحبه الله» اين2جا نيز سخن از محبت الهى است.خلاصه آن2كه در مر
ندار قدس الهـى دارت حق و يا انوان محبتى است كه نسبت به حضـراد به ميـزو امتياز افر

م الآخراليـوه وّن باللمنوما يؤلا تجد قوه مجادله آمده اسـت:2«اد در سورنشانه2هاى اين افـر
لئك كتبتهم أوانهم أو عشيرا آباءهم أو أبناءهم أو إخولو كانوله وسوه ورّ اللّن من حادوّاديو

ى من تحتها الأنهار خالدين فيهاات تجرّنه ويدخلهم جنّح مدهم بروّأيفى قلوبهم الإيمان و
/٥٨(مجادلـه،»نه هم المفلـحـوّب الل حـزّه ألا إنّب الللئك حـزا عنه أوضـوه عنهـم ورّضى اللر

ا كه با خـدا وا نيابى كه به خدا و روز بازپسين ايمان داشته باشند و كسانـى رمى ر؛ قو)٢٢
ه آنان باشندانشان يا عشيرادرانشان يا برانشان يا پسرده2اند 2هر چند پدرلش مخالفت كرسور

د تأييـدحى از جانب خـوا با روشته و آن2ها را در دل اين2ها نـوند.خدا ايمـان رست بداردو
دان است در مى2آورى2هايى روختان] آن جوا به بهشت2هايى كه از زير[درده است و آنان ركر

بدند،اينانند حـزد و آن2ها از او خشنـوند خدا از ايشان خشـنـوهميشه در آن2جا مانـدگـار
انند.ستگارب خداست كه رى حزخدا،آر

اميد از ديدگاه امام
ند استى نسبت به خداواربه خداى تعالى اميدو(ع)ت سجادجه حضرجمله آثار تواز

اسرحمت و احسان دانسته2اند.با دقـت در سـرا منبع فـيـض و رند رو اين2كه ايشان خـداو
اسر دعا به تصوير كشيده شده است.ى امام در سراره،اميدوحمزهاى دعاى ابوازفر

ند است.ده خداوحمت گستردد اعتقاد به رى مى2گراردى كه باعث اميدواريكى از مو
اا على أنفسهم لا تقنطوفوذين أسرّقل يا عبادى المايد:«ند است كه مى2فراين دستور خداو

؛اى بندگان)٣٩/٥٣مر،(ز»حيمّه هو الغفور الـرّب جميعـا إننوّه يغفر الذّ اللّـه إنّحمة اللّمن ر
ند همهميد مشويد.در حقيقت خداوا داشته2ايد،از خدا نوى رومن كه بر خويشتن زياده رو

نده مهربان است.د آمرزد كه او خوا مى2آمرزگناهان ر
هت غيرجوه و لو2 رجو22 غيرمايد:«الحمدلله الذى لا ارند مى2فرامام ضمن سپاس خداو

ارار نيستم و اگر به غير او اميدوجائى؛سپاس و ستايش خدايى كه به غير او اميدولاخلe ر
باشم اميدم بر خلاف است».

ط لقنطت عنـدمـااى عن القنـوّحمتك و نهيـك ايسعـة رمك وا من كرجـو«لو لا ما ار

ند خدا از ايشان خشـنـود و آن2ها از او خشنـوند خدا از ايشان خشـنـود و آن2ها از او خشنـوهميشه در آن2جا مانـدگـارند خدا از ايشان خشـنـوهميشه در آن2جا مانـدگـارند خدا از ايشان خشـنـوهميشه در آن2جا مانـدگـار
انند.ستگارب خداست كه ر انند.ستگارب خداست كه ر ب خداست كه ر

اميد از ديدگاه امام
ارى نسبت به خداوارى نسبت به خداوبه خداى تعالى اميدواربه خداى تعالى اميدواربه خداى تعالى اميدو(ع)جه حضرت سجادجه حضرت سجادجه حضر

ا منبع فـيـض و رحمت و احسان دانسته2اند.با دقـت در سـرا منبع فـيـض و رحمت و احسان دانسته2اند.با دقـت در سـرند را منبع فـيـض و رند را منبع فـيـض و رو اين2كه ايشان خـداوند رو اين2كه ايشان خـداوند رو اين2كه ايشان خـداو
اسر دعا به تصوير كشيده شده است.ى امام در سراره،اميدوحمز اسر دعا به تصوير كشيده شده است.ى امام در سراره،اميدوحمز ى امام در سراره،اميدوحمز

ى مى2گراردى كه باعث اميدو ى مى2گراردى كه باعث اميدو دد اعتقاد به ردى كه باعث اميدو دد اعتقاد به رى مى2گرار دد اعتقاد به رحمت گستردد اعتقاد به رحمت گسترى مى2گرار
فوذين أسرّقل يا عبادى الند است كه مى2فرمايد:«ند است كه مى2فرمايد:«ند است كه مى2فر فوذين أسرقل يا عبادى ال فوذين أسرّقل يا عبادى ال ّ

ه هو الغفور الـرحيمه هو الغفور الـرحيمه هو الغفور الـرّه هو الغفور الـرّب جميعـا إنّب جميعـا إنه هو الغفور الـرب جميعـا إنّب جميعـا إنهّ هو الغفور الـرّب جميعـا إنه هو الغفور الـرب جميعـا إنه هو الغفور الـرب جميعـا إنّب جميعـا إنّنوب جميعـا إننوب جميعـا إننوه يغفر الذّه يغفر الذّه يغفر الذ
ا داشته2ايد،از خدا نوميد مشويد.در حقيقت خداوا داشته2ايد،از خدا نوميد مشويد.در حقيقت خداوا داشته2ايد،از خدا نومن كه بر خويشتن زياده رو
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هيز نمى2دادىا از نااميدى پردم و مـرار نبوحمتت اميدودگى رم و گسترها؛اگر به كـررّاتذك
ه مى2شد».ى گناهان نااميدى بر من چيربى2گمان به هنگام يادآور

عة و الاستعانهجاء اليك مترعة و مناهل الر انى اجد سبل المطالب اليك مشروّلهمّ«ال
ى تو باز مى2بينما به سواه2هاى مقاصد ربفضلك لمن املك مباحة؛خدايا همانا من همه ر

مندانتاى آرزوى جستن به فضل تو برشار مى2يابم و يارا به سويت سرو چشمه2هاى اميد ر
مباح است».

قّجو ان تستجيب لنا فحقناك و نحن نرجو ان تستر علينا و دعو«عصيناك و نحن نر
اشى داريم تو رده پوديم و اميد پرجب باعمالنا؛معصيت كرلا نافقد علمنا ما نستوجاء نامور

سان كها به اميد و آرزويمان برلاى ما!ما رانديم و اميد اجابت داريم.پس اى مودر دعا خو
حمت مستحق نيستيم».مى از رى جز محرود چيزشت خوما مى2دانيم كه به اعمال ز

جائى و اسمع دعائى يا خير منق رّت ان لا تخيب بين ذين و ذبن منيتى فحقجو«قد ر
ميد مكنى،پس،اميدما نوم كه بين اين و آن آرزويم راراج؛اميدوجاه ردعاه داع و افضل من ر

ترين كسىانندش و برانندگان بخوا بشنو.اى بهترين كسى كه خوا محقق ساز و دعايم رر
ند».ان به او اميد داراركه اميدو

دها از نااميدى نهى كرحمت و احسان دانسته و بندگان را منبع فيض و رند رامام خداو
فىا مايه نجات معرحمت رى مى2دهد [و اميد به رارس اميدوا دراست.اين2كه،امام بندگان ر

 عنهمّضنا تعرّوإممايد:«آن مجيد است.آن2جا كه در آيات مى2فرفته از آيات قرگرمى2كند]بر
حمتى كه؛و اگر به اميد ر)١٧/٢٨اء،(اسرا»يسورّلا مهم قوّها فقل لجوك ترّبّن رّحمة مابتغاء ر
ى.م بگودانى،پس با آنان سخن نرى مى2گرت جوياى آنى از ايشان رودگاراز پرور

نحمته ويخافـون رجـوب ويرهم أقـرّسيلة أيهم الـوّن إلى ربن يبتغـوذين يدعـوّلئـك الأو«
د]بهانند[خو؛آن كسانى كه ايشان مى2خو)٥٧ / ١٧اء،اسرا»(ك كان محذورّ عذاب ربّعذابه إن

ند و بـهديك2ترب مى2جويند[تا بدانند]كدام يـك از آن2هـا بـه او نـزّشان تقردگـارى پرورسو
ه در خورارت همودگارا كه عذاب پـرورسند؛چرند و از عذابش مى2تـرارى اميدوحمت ور

حمتميدى از رداخته است و نوميدى پرند در آيه به نهى از نوهيز است.همچنين خداوپر
ده است:فى كران معره كافرا ويژخدا ر

؛)١٢/٨٧سe،(يو»نم الكافرو القوّه إلاّح اللوّه لا ييأس من رّه إنّح اللوّا من رلا تيأسوو«…

ق رجائى و اسمع دعائى يا خير منق رجائى و اسمع دعائى يا خير منت ان لا تخيب بين ذين و ذبن منيتى فحقق رت ان لا تخيب بين ذين و ذبن منيتى فحقق رت ان لا تخيب بين ذين و ذبن منيتى فحقّت ان لا تخيب بين ذين و ذبن منيتى فحقت ان لا تخيب بين ذين و ذبن منيتى فحق
م كه بين اين و آن آرزويم راراج؛اميدوجاه ر م كه بين اين و آن آرزويم راراج؛اميدوجاه ر ا نوميد مكنى،پس،اميدما نوميد مكنى،پس،اميدمم كه بين اين و آن آرزويم را نوم كه بين اين و آن آرزويم را نواراج؛اميدوجاه ر

انندگان بخوانندش و برانندگان بخوانندش و برا بشنو.اى بهترين كسى كه خوانندگان بخوا بشنو.اى بهترين كسى كه خوانندگان بخوا بشنو.اى بهترين كسى كه خو
ان به او اميد دارند».ان به او اميد دارند».ان به او اميد دار

ا منبع فيض و رحمت و احسان دانسته و بندگان را منبع فيض و رحمت و احسان دانسته و بندگان را منبع فيض و ر
س اميدوا دراست.اين2كه،امام بندگان ر س اميدوا دراست.اين2كه،امام بندگان ر اراست.اين2كه،امام بندگان ر ارس اميدوا در ى مى2دهد [و اميد به رحمت رى مى2دهد [و اميد به رحمت رارى مى2دهد [و اميد به رارى مى2دهد [و اميد به رس اميدوا در

آن مجيد است.آن2جا كه در آيات مى2فرفته از آيات قرگرمى2كند]بر آن مجيد است.آن2جا كه در آيات مى2فرفته از آيات قرگرمى2كند]بر آن مجيد است.آن2جا كه در آيات مى2فرمايد:«آن مجيد است.آن2جا كه در آيات مى2فرمايد:«فته از آيات قرگرمى2كند]بر
ها فقل لجوك تر ها فقل لجوك تر لا مهم قوّجوك تر لا مهم قوها فقل ل ّلا مهم قوها فقل ل يسورلا مهم قو يسورلا مهم قو ١٧اء،(اسريسورا»يسورا»لا مهم قو ١٧اء،(اسر ؛و اگر به اميد ر)٢٨/(اسر

ى مى2گردانى،پس با آنان سخن نرى مى2گردانى،پس با آنان سخن نرى مى2گرت جوياى آنى از ايشان رو
ب ويرهم أقـرسيلة أيّسيلة أيهم الـوسيلة أيهم الـوسيلة أين إلى ربّن إلى ربهم الـون إلى ربّن إلى ربن إلى ربهم الـون إلى ربهم الـون إلى ربّن إلى ربن يبتغـون إلى ربن يبتغـون إلى ربذين يدعـون يبتغـوذين يدعـون يبتغـوذين يدعـو ب ويرهم أقـرسيلة أي ب ويرهم أقـرسيلة أيّسيلة أيسيلة أي جـوب ويرهم أقـرسيلة أيّسيلة أي ب ويرهم أقـر
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ند.امام درميد نمى2شـوان نوند جز كافـرحمت خداوميد مشويد كـه از رحمت خدا نـواز ر
دگارى كه نسبت به پرورارند،نگاه اميدوى از خداوارگزى ضمن سپاس و شكرهاى ديگرازفر

ند از جمله:ا به نمايش مى2گذارند ردار
ى بغير شفيعرّه به حيث شئت لسما شئت لحاجتى و اخلوّى اناديه كلّ«الحمد لله الذ

ا ندااهم او راى حاجتى بخـوا كه هر گاه برفيضى لى حاجتى؛سپاس و ستايش خـدايـى ر
د.آورا برت كنم و او حاجتم راسطه با او خلون واز و نياز بدواى راهم برمان بخوكنم و هر ز

 آن2جاًصاد.مخصوگاهش نااميد نمى2سازا از درند است كه امام رحمت خداواميد به ر
مايد:كه مى2فر
ىّفة مننى معرّدجو ان لا ترت بهذا الدعاء و أنا ارل فقد دعوى ما اقوّدى و اقبل منّ«سي

اندما خوا من به اين دعا تو رحمتك؛اى آقاى من!آن2چه گويم از من بپذير؛زيرأفتك و ربر
م.أفت تو دارن آشنايى كاملى به مهر و ردانى چوم مگرم كه بازارو اميدو

صبر از ديدگاه امام
نه شيعيان شمـا ازسيد:چگوى پـراوتر رتر و صبوردبارما صبوريم و شيعيان از مـا بـر

د:ما بر آنچه مى2دانيم صبر مى2كنيم و شيعيان ما بر آنچه نمى2داننـدمـوند.فردبار2ترشما بر
٧نقل شده است.(ع)ايت زيبا از امام صادقصبر مى2كنند اين رو

مى2باشد.از(ع)ك بين ائمهگى2هاى مشترابر مصائب از جمله ويژمت در برصبر و مقاو
ده2اند.ايط پر از تشنج،الگويى از صبر بوكه در آن شر(ع)جمله امام سجاد

ده2اند:صبرا از سه نفر دريافت كراد سه صفت رمايد:افرت در باب صبر مى2فرحضر
٨.(ع)بندان يعقوا از فرزو حسد ر(ع)حا از نوشكر ر(ع)با از ايور

است مى2كنند.خوا درند صبر جميل رى از دعا از خداوازدر فر(ع)امام
ا!ازدگارا عظيما؛پرورلا صادقا و اجرجا قريبا و قوا جميلا و فر«اللهم انى اسئلك صبر

اهم».گ مى2خواست و پاداشى بزرى رديك و گفتارى زيبا و نيكو و گشايشى نزتو صبر
فايـى زيـبـايـىد كه پيـامـد آن شـكـودازى مى2پـراست صـبـرخـونـد بـه درامام از خـداو
د ـندش بوترين فرز ـكه عزيز(ع)سeگ يوابر خبر مردر بر(ع)بى كه يعقواست،همان صبر

هّاللا فصبر جمـيـل ولت لكم أنفسكـم أمـرّا على قميصه بدم كذب قـال بـل سـوجآؤوو«

ن آشنايى كاملى به مهر و ردانى چوم مگر ن آشنايى كاملى به مهر و ردانى چوم مگر ن آشنايى كاملى به مهر و رأفت تو دارن آشنايى كاملى به مهر و رأفت تو داردانى چوم مگر

صبر از ديدگاه امام
تر رتر و صبورما صبوريم و شيعيان از مـا بـردبارما صبوريم و شيعيان از مـا بـردبارما صبوريم و شيعيان از مـا بـر تر رتر و صبوردبار اودبار اوتر رتر و صبور ى پـرسيد:چگوى پـرسيد:چگواوى پـراوى پـرتر رتر و صبور

د:ما بر آنچه مى2دانيم صبر مى2كنيم و شيعيان ما بر آنچه نمى2داننـد د:ما بر آنچه مى2دانيم صبر مى2كنيم و شيعيان ما بر آنچه نمى2داننـدمـوند.فر مـوند.فر
٧نقل شده است.(ع)ايت زيبا از امام صادق

گى2هاى مشترك بين ائمهگى2هاى مشترك بين ائمهابر مصائب از جمله ويژگى2هاى مشترابر مصائب از جمله ويژگى2هاى مشترمت در برابر مصائب از جمله ويژمت در برابر مصائب از جمله ويژمت در بر
كه در آن شرايط پر از تشنج،الگويى از صبر بوكه در آن شرايط پر از تشنج،الگويى از صبر بوكه در آن شر
اد سه صفت را از سه نفر دريافت كراد سه صفت را از سه نفر دريافت كرمايد:افراد سه صفت رمايد:افراد سه صفت رت در باب صبر مى2فرمايد:افرت در باب صبر مى2فرمايد:افرت در باب صبر مى2فر

حا از نوشكر ر حا از نوشكر ر ندان يعقوا از فرزو حسد ر(ع)ا از نوشكر ر ندان يعقوا از فرزو حسد ر ٨.(ع)ندان يعقوبندان يعقوبا از فرزو حسد ر

خواست مى2كنند.خواست مى2كنند.ا درخوا درخوند صبر جميل را درند صبر جميل را درى از دعا از خداوند صبر جميل رى از دعا از خداوند صبر جميل رى از دعا از خداو
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ب]دند [يعقوغين آورنى درواهن خوانش پيرادر؛و بر)١٢/١٨سe،(يونالمستعان على ما تصفو
اىى نيكو[براسته است اين2كه صبـراى شما آرا برى[بد] رگفت:[نه] بلكه نفس شما كـار

ى ده است.صيe مى2كنيد خدا يارمن بهتر است] و بر آن2چه تو
ه2اى در صبر و شكيبايى است بهب كه اسطورمت يعقـودر اين آيه بحث صبر و مقاو

ستهاند و پيوضاى حق بر زبان نرندش سخنى بر خلاف راق فرزميان آمده است.او در فر
دش صبر جميل داشت.د و به تعبير خوشاكر و صابر بو

»نالله المستعان على ما يصفوو»در ادامه گفت:«فصبر جميلد:«موب بعد از آن2كه فريعقو
ده وعايت كرا رد.نظير آن2كه در آيات بعدى نيز همين معنا ركل تمام كرا با كلمه توو كلمه صبر ر
.)٨٣ / ١٢سe،(يو»  انه هو العليم الحكيمًفصبر جميل عسى الله ان يأتينى بهم جميعاچنين گفت:«

ى خالص كـه در آند:صبرموال شد،امام فـرد صبر جميل سـودر مور(ع)از امام باقـر
٩دم نباشد.د مرشائبه2اى از شكايت نز

١٠ى كه در آن شكايتى نباشد جميل است.در جايى ديگر نيز آمده است:كه صبر

؛پس)٧٠ / ٥ج،(معارا جميـلا»فاصبر صبرمايد:«مى2فر(ص)ند نيز خطاب به پيامبـرخداو
ى نيكو.صبر كن صبر

كل از ديدگاه امامتو
جات مقربيـنل دين و مقامى است از مقامات اهل يقـيـن و يـكـى از دريكى از منـاز

مايد:ه مى2فرحمزى از دعاى ابوازكل است در فرة تواست.امام كه اسو
ّقى و بفنائك احـطّحمتك تعـلى و برّكلجائى و تـولى و معتمدى و ردى عليك معـوّ«سي

كل من به تو است و تعلقلاى من!اعتماد و اطمينان و اميد و تودك اقصد؛اى موحلى و بجور
د مى2كنم».ب خود و بخشش تو قصد به مطلوست و به جوحمت توخاطر و دلبستگى من به ر

ىاگذاردم وا به خولاى من!اگر مرلكتنى الى نفس هلكت؛اى موك ان وّ«يا سيدى فان
د وكل كرند تـواز تأكيد مى2كند كه تنها بايـد بـه خـداودم».امام در اين دو فرهلاك مى2گـر

انه وند پشتـوانجامش هلاكت است.اين2كه خداودد سراگذار گرد وانسان اگر به نفس خو
فته ازگـرآن و برد قرن2هاى خود،از مضموكل كـران توتكيه2گاه مى2باشد و فقط بر او مى2تـو

آيات ذيل مى2باشد:

٩دم نباشد.د مر

در جايى ديگر نيز آمده است:كه صبرى كه در آن شكايتى نباشد جميل است.در جايى ديگر نيز آمده است:كه صبرى كه در آن شكايتى نباشد جميل است.در جايى ديگر نيز آمده است:كه صبر
فاصبر صبرا جميـلا»فاصبر صبرا جميـلا»فاصبر صبرمايد:«مى2فر(ص)ند نيز خطاب به پيامبـر

ل دين و مقامى است از مقامات اهل يقـيـن و يـكـى از در
مايد:ه مى2فرحمزى از دعاى ابوازكل است در فر مايد:ه مى2فرحمزى از دعاى ابوازكل است در فر ى از دعاى ابوازكل است در فر

ى و برحمتك تعـلى و برحمتك تعـلكلى و بركلى و برّجائى و تـوكلجائى و تـوكللى و معتمدى و رجائى و تـولى و معتمدى و رجائى و تـولى و معتمدى و ر
لاى من!اعتماد و اطمينان و اميد و توكل من به تو است و تعلقلاى من!اعتماد و اطمينان و اميد و توكل من به تو است و تعلقدك اقصد؛اى مولاى من!اعتماد و اطمينان و اميد و تودك اقصد؛اى مولاى من!اعتماد و اطمينان و اميد و تودك اقصد؛اى مو

د و بخشش تو قصد به مطلوحمت تو
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لّكه فليتوّعلى اللنا و على ما آذيتموّنلنصبرقد هدانا سبلنا وه وّل على اللّك نتوّما لنا ألاو«
ىهبراه2هايمان را بر ركل نكنيم و حال آن2كه مـا را بر خدا تو؛چر)١٤/١٢اهيم،(ابرن»لوّكالمتو

كل كنندگان بايدد و تواهيم كرسانديد شكيبايى خوى كه به ما رارده است و البته ما بر آزكر
كل كنند.تنها به خدا تو

ّه فإنّل على اللّكمن يتولاء دينهم و هؤّض غرذين فى قلوبهم مرّالن ول المنافقوإذ يقو«
دى بـو؛آ2نگاه كه منافقان و كسانى2كه در دلهـايـشـان بـيـمـار)٨/٤٩(انفـال،ه عزيز حكـيـم»ّالل

كل كند [بداند كه]ا]دينشان فريضة است و هر كس بر خدا تومنان رمى2گفتند:اينان:[مؤ
؛)٦٥/٣(طلاق،»ه فهو حسبهّل على اللّكمن يتودر حقيقت خدا شكست ناپذير حكيم است …«

ذى لاّ الّل على الحىّكو توى بس اسـت.«اى وكل و اعتماد كند او بـرهر كس بر خدا تـو
دنده كه نمى2مير؛و بر آن ز)٢٥/٥٨قان،فر(ا»ب عباده خبيركفى به بذنـوح بحمده وّسبت ويمو

گاه است.ى و همين بس كه او به گناهان بندگانش آكل كن و به ستايش او تسبيح گوتو
فى مى2كنـدا ذات اقدس الهى معرى خويـش رحى و پناه2گاه معنـوه روامام تنها ذخيـر

ند:ه دارهمچنانكه در صحيفه سجاديه نيز به اين مطلب اشار
دك وكل و على جـو«الهى…و اليك ألجا و بك اثق و اياك استعـيـن و عـلـيـك اتـو

اهم وى مى2خوم و از تو يارم و باز به تو اطمينان دارا به تو پناه مى2بردگارمك اتكل؛پروركر
م».به تو ايمان دار

سل از ديدگاه امامتو
سلار تو١.دعا ابز
د،دستورب در ادعيه خواى مقام قـرم است،برجه به اين2كه معصوبا تو(ع)امام سجاد

ا إليهابتغـوه وّا اللقوّا اتذين آمنـوّها الّيـا أيا گذاشته است و طبق آيـه«حله اجرا به مـرند رخداو
ده2ايد از؛اى كسانى2كه ايمـان آور)٥/٣٥مائده،(ن»كم تفلحوّا فى سبيله لعـلجاهـدوسيلة والو

ستگـاراهش جهاد كنيد،باشـد كـه رب جوييـد و در رسل]و تقرا كنيد و بـه او[تـوخدا پرو
هت اليكّجمايد:«و قد قصدت اليك بطلبتى و توهاى دعايش مى2فرازشويد.در يكى از فر

سلى من غير استحقاق لاستماعك منى وّبحاجتى و جعلت بك استغاثتى و بدعائك تـو
د،روعدك؛من به مطلب خونى الى صدق ومك و سكوك بل لثقتى بكرلاستيجاب لعفو

كل كن و به ستايش او تسبيح گوى و همين بس كه او به گناهان بندگانش آكل كن و به ستايش او تسبيح گوى و همين بس كه او به گناهان بندگانش آكل كن و به ستايش او تسبيح گو
ى خويـش را ذات اقدس الهى معرى خويـش را ذات اقدس الهى معرحى و پناه2گاه معنـوى خويـش رحى و پناه2گاه معنـوى خويـش ره روحى و پناه2گاه معنـوه روحى و پناه2گاه معنـوه رو

ه دارند:ه دارند:همچنانكه در صحيفه سجاديه نيز به اين مطلب اشاره دارهمچنانكه در صحيفه سجاديه نيز به اين مطلب اشاره دارهمچنانكه در صحيفه سجاديه نيز به اين مطلب اشار
«الهى…و اليك ألجا و بك اثق و اياك استعـيـن و عـلـيـك اتـو

م و باز به تو اطمينان دارم و از تو يارم و باز به تو اطمينان دارم و از تو يارا به تو پناه مى2برم و باز به تو اطمينان دارا به تو پناه مى2برم و باز به تو اطمينان داردگارا به تو پناه مى2بردگارا به تو پناه مى2بردگار

سل از ديدگاه امام
سلار تو

اى مقام قـرب در ادعيه خواى مقام قـرم است،براى مقام قـرم است،براى مقام قـرجه به اين2كه معصوم است،برجه به اين2كه معصوم است،بربا توجه به اين2كه معصوبا توجه به اين2كه معصوبا تو
ا اتذين آمنـوّيـا أيّيـا أيها اليـا أيّيـا أييـا أيها اليـا أيها اليـا أيّيـا أييـا أيحله اجرا گذاشته است و طبق آيـه«حله اجرا گذاشته است و طبق آيـه«حله اجر ا اتذين آمنـوها ال ا اتذين آمنـوّها ال ّ
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ار دادم و بهگاه تو قرا به دردم و استغاثه2ام راى حاجتم رو به تو رو آوردم و برگاهت كربه در
سل شدم و نـهى متوا داشته باشم كه تو از من بـشـنـون آن2كه استحقـاق آن ردعاى تو بـدو

م و آن اطمينانى كه بهم تو دارى،بلكه بدان اعتمادى كه به كرجب آنم كه از من بگذرمستو
آمده و يكـى ازاضع در مقام تعلـيـم بـرع و توم».امام با نهايت خـضـوعـده2ات دارصدق و

مايد:«با ايـن حـال كـه آنفى مى2كند و چنيـن مـى2فـرا كه دعا است مـعـرسل رهاى تـوارابز
ى و يا آن استحقاق درا بشنوم رار نمى2دانم كه گفتاراوا سزم و خويشتن را ندارشايستگى ر

عهايش نشان2گر خضوتيب اثر دهى»،اين گفتار امام و بقيه گفتارمن نيست كه بر بيانم تر
لياء در هيچكس نيست.درا شايستگى مقام انبياء و اوع و يا تعليم مناجات است زيرو خشو

ى ديگر آمده است.ازفر
اكفنى ما اهمنى من امر دنياىه ود و اختم لى بخيرّد و آل محمّ على محمّلهم صلّ«ال

د وندا!درواقية باقية؛خداو منك جنة وّاجعل علىحمنى ولط على من لايرّتى و لاتسو آخر
دان و كفايتا نيكو گرآن(پيغمبر خاتم)و عاقبت مر(ص) ست بر محمد و آل محمدحمت فرر

حم ننمايد وا كه بر مـن رت و مسلط مكن بر من كسى را در امر دنيا و آخـركن مهمات مر
ه امام چه درار ده».شيـونده2اى پايدار بر مـن قـرد نگاهـدارشفقت نداشته بـاشـد و از خـو

ه ثمالى اين است كـه درحمـزمناجات2ها و دعاهاى صحيفه سجاديه و چـه در دعـاى ابـو
ستد).ل خدا مى2فرسود و تهنيت بر رد(درواسته2هاى خوخلال يك سلسله از خو

ت جامعهات ساده2اى كه در بين شيعيان شايع است و در زيارسل،همان صلواين تو
كيل»ا احسبنا الله و نعم الوم تسليما كثيرّنيز آمده:«و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و سل

م تسليما»ّت«صلى الله على محمد و آله الطاهرين»ملاحظه مى2كنيم كه«سـلپس از عبار
اـوّا صلذين آمنوّهـا الّ يا أيّبىّن على الـنوّملائكته يصـله وّ اللّإند:«ه به اين آيه شريفـه داراشار

سته2اىد مى2فرشتگان او بر پيامبر درو؛بى2گمان خدا و فر)٥٦/٣٣اب،(احز»ا تسليماموّسلعليه و
ستيد و سلام گوييد،سلامى شايستـه.و در ايـند فرده2ايد!بر او دروكسانى كه ايمـان آور

صى او شويد و بدانيـدستيد و تسليـم وبفر(ص)ات بر پيامبـرمايد:صلومى2فـر(ع)د علىمور
لد،مگر اين2كه بـا قـبـودى نـدارايتان سـول خدا بـرسوان رات شما بر پيامبـر بـه عـنـوصلـو

شويد.(ع)لايت،تسليم علىو
آن اعتمد عليك و بحب النبى الامىمه القرسل اليك و بحـرّة الاسلام اتوّ بذمّلهمّ«ال

 منك جنة واقية باقية؛خداو منك جنة واقية باقية؛خداو منك جنة واجعل علىّاجعل علىّحمنى واجعل علىحمنى واجعل علىلط على من لايرحمنى ولط على من لايرحمنى ولط على من لاير
(ص) آن(پيغمبر خاتم)و عاقبت مر(ص) آن(پيغمبر خاتم)و عاقبت مر(ص) ست بر محمد و آل محمد

ت و مسلط مكن بر من كسى را كه بر مـن رت و مسلط مكن بر من كسى را كه بر مـن را در امر دنيا و آخـرت و مسلط مكن بر من كسى را در امر دنيا و آخـرت و مسلط مكن بر من كسى را در امر دنيا و آخـر
نده2اى پايدار بر مـن قـرار ده».شيـونده2اى پايدار بر مـن قـرار ده».شيـود نگاهـدارنده2اى پايدار بر مـن قـرد نگاهـدارنده2اى پايدار بر مـن قـرشفقت نداشته بـاشـد و از خـود نگاهـدارشفقت نداشته بـاشـد و از خـود نگاهـدارشفقت نداشته بـاشـد و از خـو

حمـزه ثمالى اين است كـه درحمـزه ثمالى اين است كـه درمناجات2ها و دعاهاى صحيفه سجاديه و چـه در دعـاى ابـوحمـزمناجات2ها و دعاهاى صحيفه سجاديه و چـه در دعـاى ابـوحمـزمناجات2ها و دعاهاى صحيفه سجاديه و چـه در دعـاى ابـو
ل خدا مى2فرسود(درود و تهنيت بر رد(درود و تهنيت بر راسته2هاى خود(درواسته2هاى خود(درواسته2هاى خو ل خدا مى2فرسود و تهنيت بر ر د و تهنيت بر ر

سل،همان صلوات ساده2اى كه در بين شيعيان شايع است و در زيارسل،همان صلوات ساده2اى كه در بين شيعيان شايع است و در زيارسل،همان صلو
م تسليما كثيرا احسبنا الله و نعم الوم تسليما كثيرا احسبنا الله و نعم الونيز آمده:«و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و سلم تسليما كثيرنيز آمده:«و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و سلم تسليما كثيرنيز آمده:«و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و سلّنيز آمده:«و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و سلّنيز آمده:«و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و سل

ت«صلى الله على محمد و آله الطاهرين»ملاحظه مى2كنيم كه«سـل
ن على الـنملائكته يصـلوّملائكته يصـلوّه وملائكته يصـله وملائكته يصـل الله و الله وّ اللإنّإنّإنه به اين آيه شريفـه دارد:«ه به اين آيه شريفـه دارد:«ه به اين آيه شريفـه دار ن على الـنوّ  يا أيّن على الـنبىن على الـنبىن على الـنّن على الـنّوّ
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لفه لديك؛خدايا به پيمان اسلامجو الزشى الهاشمى العربى التهامى المكى المدنى ارالقر
ستى و محبتى كه بهآن به تو اعتماد مى2كنم و به دومت قرسل جويم و به حرگاهت توبه در

م.اماما دارب به تو رم اميد تقر  قريشى،هاشمى،عربى،تهامى،مكى،مدنى دارّپيامبر امى
سل شده است.متو(ص)ستى پيغمبرآن و هم به دواز هم به قردر اين فر

آنسل به قر.تو٢
ا به عظمت آنگان عالم خدا رى حق است،كه بزرب به سوّسيله تقرآن مهم2ترين وقر

مايد:بدانيدمى2فر(ع)ار مى2دهند.چنان2كه علىد قراسطه و شفيع خوا وقسم مى2دهند.و آن ر
اه نمى2كنـد واهنمايست كه گـمـرآن پند دهنده2اى است كه خيانت نمى2كـنـد و ركه اين قـر

آن است.د قرآن خوف قرّغ نمى2گويد.بهترين معرسخن گوييست كه درو
؛بيان2گر همه چيز است.)٨٩/ ١٦(نحل،» شىءّتبيانا لكل«

آن است.فته از آيات قرگرده است براز به كار برآنى كه امام در اين فرسل به قرتمسك و تو
gّه عليكم إذ كنتم أعداء فألّا نعمة اللاذكروا وقوّلا تفره جميعـا وّا بحبل اللاعتصموو«

نها كذلـكّار فأنقذكـم مّن النّة مكنتم على شفا حـفـرانا وبين قلوبكم فأصبحتم بنعمـتـه إخـو
نيد و؛و همگى به ريسمان خدا چنگ ز)٣/١٠٣ان،(آل عمرن»كم تهتدوّه لكم آياته لعلّن اللّيبي
ديـد،د ياد كنيد.آن2گاه كه2دشمنان[يـكـديـگـر]بـوا بر خواكنده نشويد و نـعـمـت خـدا رپر

تگاه آتشان هم شديد و بر كنار پرادرپس،ميان دل2هاى شما الفت انداخت تا به لطe او بر
شناى شمـا روا بـرد رند نشانـه2هـاى خـونه خـداوهانيـد.ايـن2گـوا از آن رديد كه شـمـا ربـو

اه يابيد.مى2كند،باشد كه شما ر
ل تمسك به خدا است و شخص متمسك و معتصـم درسـوتمسك به آيات خدا و ر

د دست بهل شـوسوامان است و هدايتش ضمانت شده است.كسى كه دست بـه دامـن ر
آند:«حبل الله»همان كتاب خداست و اين قرموفر(ص)ل خداسودامن كتاب شده است.ر

ش به دست شماست.فش به دست خداست و سر ديگرابطه2اى است كه يك طرسبب و ر
اه مى2شويد.امامگز تا ابد گمـرگز از بين مى2رويد و نه هرپس به آن تمسك كنيد كه نه هـر

١٢آن است.د:حبل الله همان قرمونيز فر(ع)سجاد

و خاندانش(ص)سل به پيامبر٣.تو
شى الهاشمى العربى التهامىمايد:«…و بحب النبى الامى القراز مى2فرامام در ادامه فر

فته از آيات قرگرده است برآنى كه امام در اين فراز به كار برآنى كه امام در اين فراز به كار برسل به قرآنى كه امام در اين فرسل به قرآنى كه امام در اين فرسل به قر فته از آيات قرگرده است براز به كار بر از به كار بر
ا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألّاذكروا نعمة اللاذكروا نعمة اللا واذكروا واذكروقوا وقوا ولا تفرّلا تفرقولا تفرّلا تفرقّوّلا تفرقولا تفرقولا تفرّلا تفره جميعـا ولا تفره جميعـا ولا تفرا بحبل الله جميعـا وا بحبل الله جميعـا وّا بحبل الل

ة مّة من النة مّة مّن النّة من النة من النة مّة مّكنتم على شفا حـفـرة مكنتم على شفا حـفـرة مانا وكنتم على شفا حـفـرانا وكنتم على شفا حـفـربين قلوبكم فأصبحتم بنعمـتـه إخـوانا وبين قلوبكم فأصبحتم بنعمـتـه إخـوانا وبين قلوبكم فأصبحتم بنعمـتـه إخـو
؛و همگى به ريسمان خدا چنگ ز)٣/١٠٣(آل عمران،(آل عمران،(آل عمرن»كم تهتدو

ا بر خود ياد كنيد.آن2گاه كه2دشمنان[يـكـديـگـر]بـوا بر خود ياد كنيد.آن2گاه كه2دشمنان[يـكـديـگـر]بـواكنده نشويد و نـعـمـت خـدا را بر خواكنده نشويد و نـعـمـت خـدا را بر خواكنده نشويد و نـعـمـت خـدا ر
ادران هم شديد و بر كنار پرادران هم شديد و بر كنار پرپس،ميان دل2هاى شما الفت انداخت تا به لطe او برادرپس،ميان دل2هاى شما الفت انداخت تا به لطe او برادرپس،ميان دل2هاى شما الفت انداخت تا به لطe او بر

نه خـداوند نشانـه2هـاى خـونه خـداوند نشانـه2هـاى خـوهانيـد.ايـن2گـونه خـداوهانيـد.ايـن2گـونه خـداوا از آن رهانيـد.ايـن2گـوا از آن رهانيـد.ايـن2گـوا از آن ر
مى2كند،باشد كه شما راه يابيد.مى2كند،باشد كه شما راه يابيد.مى2كند،باشد كه شما ر

سـول تمسك به خدا است و شخص متمسك و معتصـم درسـول تمسك به خدا است و شخص متمسك و معتصـم درتمسك به آيات خدا و رسـوتمسك به آيات خدا و رسـوتمسك به آيات خدا و ر
امان است و هدايتش ضمانت شده است.كسى كه دست بـه دامـن ر



٦٨شمار�  ١١٧بررسى فضايل قرآنى در دعاى …

لفة لديك».جو الزالمكى المدنى ار
هّا اللجدول لوسوّاستغفر لهم الـره وّا اللك فاستغفروا أنفسهم جـآؤولموّهم إذ ظّلو أنو«

دند پيش تو مى2آمدنـد و ازده بود ستم كـرقتى به خو؛و اگر آنـان و)٤/٦٤(نساء،»حيمـاّابا رّتو
ا توبـه خدا رًد.قطعاش مى2كـراى آنان طلب آمرزاستند،پيامبر[نيز]بـرش مى2خـوخدا آمرز

پذير مهربان مى2يافتند.
(ص)ف ديگرپيامبرفى مى2كند و از طـرا معرر(ص)اين آيه نشان مى2دهد كه خدا پيامـبـر

 فمن يكفـرّشد من الغـىّن الـرّبيّين قـد تّاه فى الدلا إكرثقى»در آيـه«ه2الونيز،در تفسيـر«عـرو
/٢ه،(بقر»ه سميع عليمّاللثقى لا انفصام لها وة الوه فقد استمسك بالعروّمن باللت ويؤاغوّبالط

اهه به خوبى آشكار شده است.پس،هر كساه از بيرى نيست و ر؛ در دين هيچ اجبار)٢٥٦
ده است كـهار چنگ زى استود به يقين به دستاويزد و به خدا ايمان آورت كفر ورزبه طاغو

ه2د به«عروسـت دارد:كسى كه دومواى داناست.فرند شنود و خداوگز گسسته نمى2شـوهر
١٣و اهل بيتش تمسك جويد.(ع) علىّد بايد به حبثقى»متمسك شوالو

شكر در كلام امام
ك ام بغاية جهدى فـى«و لك الحمد على بسط لسانى افبلسانى هـذا الـكـال اشـكـر

ك و ما قدر عملى فى جنب نعمك وب فى جنب شكرضاك و ما قدر لسانى يا رعملى ار
صك قبل عملى؛سپاس و ستايش مخـصـودك بسط املى و شكراحسانك الهى ان جـو

ى)،آيا با اين زبان لال ستـايـش وارگزا(در شكرست،بر آن2چه گشايش دادى زبـان مـرتو
شم،چه ارزد سازاضى و خشنوا رد تو ردار خوششم در كرا گويم يا با نهايت كوشكر تو ر

م در كنار نعمت2هـايـت ودارد كرشـى دارابر سپاس تو و چـه ارزد زبانم در بـرو لياقتـى دار
فت.ا پذيرم ردارانيد و شكر تو كرا گستردى.خدايا!بخشش تو آرزويم راحسانى كه به من كر
،ضمن بيان2 عجز و(ع)انى زبانى و عملى شكر نعمت2هاى الهى امام سجاد١.عجز و ناتو

ا به تصوير مى2كشاند.اماماضع رد در شكر نعمت2هاى الهى،نهايت توانى زبانى و عملى خوناتو
دارد،بلكه بايد به كرد تعليم دهد كه نبايد تنها به شكر لفظى نبايد اكتفا كره بر اين،قصد دارعلاو

د.ا بايد به جا آوراين شكر مطلق خداى تعالى رد.بنابرجه كرو عمل نيز تو
ائه مى2دهند اين استى كه امام در باب شكر ارمه ايمان است:نكته ديگر.شكر لاز٢

اى داناست.فرند شنود و خداو اى داناست.فرند شنود و خداو د:كسى كه دوموند شنود و خداو د:كسى كه دومواى داناست.فر اى داناست.فر
و اهل بيتش تمسك جويد.(ع) علىد بايد به حبّد بايد به حبّد بايد به حب

«و لك الحمد على بسط لسانى افبلسانى هـذا الـكـال اشـكـرك ام بغاية جهدى فـى«و لك الحمد على بسط لسانى افبلسانى هـذا الـكـال اشـكـرك ام بغاية جهدى فـى«و لك الحمد على بسط لسانى افبلسانى هـذا الـكـال اشـكـر
ب فى جنب شكرك و ما قدر عملى فى جنب نعمك وب فى جنب شكرك و ما قدر عملى فى جنب نعمك وضاك و ما قدر لسانى يا رب فى جنب شكرضاك و ما قدر لسانى يا رب فى جنب شكرضاك و ما قدر لسانى يا ر

دك بسط املى و شكرك قبل عملى؛سپاس و ستايش مخـصـودك بسط املى و شكرك قبل عملى؛سپاس و ستايش مخـصـودك بسط املى و شكر
ارگزست،بر آن2چه گشايش دادى زبـان مـرا(در شكرست،بر آن2چه گشايش دادى زبـان مـرا(در شكرست،بر آن2چه گشايش دادى زبـان مـر ارگزا(در شكر ى)،آيا با اين زبان لال ستـايـش وا(در شكر ى)،آيا با اين زبان لال ستـايـش وارگز ارگز

ا رد تو رششم در كردار خوششم در كردار خوا گويم يا با نهايت كوششم در كرا گويم يا با نهايت كوششم در كرا گويم يا با نهايت كو ا رد تو ردار خو اضى و خشنودار خو اضى و خشنوا رد تو ر ا رد تو ر
دارم در كنار نعمت2هـايـت ودارم در كنار نعمت2هـايـت ود كردارد كردارشـى دارد كرشـى دارد كرابر سپاس تو و چـه ارزشـى دارابر سپاس تو و چـه ارزشـى دارد زبانم در بـرابر سپاس تو و چـه ارزد زبانم در بـرابر سپاس تو و چـه ارزد زبانم در بـر

ا گسترانيد و شكر تو كرا گسترانيد و شكر تو كردى.خدايا!بخشش تو آرزويم را گستردى.خدايا!بخشش تو آرزويم را گستردى.خدايا!بخشش تو آرزويم ر
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منى است.شكر نعمت در حقيقت استعمال نعمت است بـهظيفه هر مـؤكه شكر الهى و
ا مايه زياد شـدنگشت به ايمان و تقود خدا برى و در مورا يادآورى كه احسان منعـم رنحو

د.د و كفر نعمت باعث عذاب شديد مى2شونعمت مى2شو
دهد:به هيچ كس چهار چيز ندادند كه از چهار چيز دريغـش كـرمـوفر(ص)ل خداسور

ندا خداوده باشند؛زيـرفيق شكر ندادند كه از زيادى نعمـت دريـغ كـرباشند:به كسـى تـو
ا ازفيق دعا ندادند كه اجابـت رو به كسى تـو)٧ /١٤اهيم،(ابر»تم لازيدنكـملئن شكـرد:«موفر
و به)٤٠/٦٠(غافر،»نى استجب لكمادعود:«مـون خداى تعالى فرده باشند؛چوى دريغ كرو

ااستغفرود:«موند فرا خداوده باشند؛زيرشش دريغ كرفيق استغفار ندادند كه از آمرزكسى تو
دهل توبه2اش دريغ كرفيق توبه ندادند كه از قبوو به كسى تو)٧١/١٠ح،(نوا»ربكم انه كان غفار

.)٤٢/٢٥ى،(شور»و هو الذى يقبل التوبه عن عبادهد:«موند فرن خداوباشند؛چو
اش را از دل بفهمد،شكرد:خدا هر نعمتى به بنده2اى دهـد و آن رموفر(ع)امام صادق

١٤ده است.ادا كر

مايد:آن،آن2جا كه مى2فرمه ايمان است با استناد به قرشكر لاز
ن»اه تـعـبـدوّه إن كنـتـم إيّا للاشكـروقنـاكـم وبـات مـا رزّا من طـيا كلـوذين آمـنـوّهـا الّيـا أي«

ده2ايمى شما كـره2اى كه روزده2ايد از نعمت2هاى پاكـيـز؛كسانى2كه ايـمـان آور)١٧٢/٢ه،(بقـر
ا شكر كنيد.ستيد خدا را مى2پربخوريد و اگر تنها او ر

لا تزرضه لكم وا يرضى لعباده الكفر وإن تشكرولا ير عنكم وّه غنىّ اللّا فإنإن تكفرو«
اى؛اگر كفر ورزيد خدا از شما سخـت بـى2نـيـاز اسـت و بـر)٣٩/٧مـر،(ز»ىة وزر أخرازرو

اى شما مى2پسندد و هيـچا برد و اگر سپاسى داريـد آن رش نمى2دارا خوان ربندگانش كفـر
د.نمى2دارا برى رنده2اى بار [گناه] ديگرداربر

ى است.ان خدا،منطبق با كفر به وشكر خدا منطبق با ايمان به خدا است چنان2كه كفر
ه مى2كند كه:«الـهـى اند.امام اشار٣.تحقق شكر الهى،بستگى به عـمـل بـنـده دار

انيد و شكر تـوا گسترك قبل عملى؛خدايا بخشش تو آرزويـم ردك بسط املى و شكرجو
فت.ا پذيرم رداركر

هايـىا در كاركان شكر الهى،عمل است.به اين طريق كه نـعـمـت خـدا ريكـى از ار
ف نكند ومانى او صرا در عصيان و نافرد و نعمت رست دارند دواستفاده كند كار كه خداو

د:خدا هر نعمتى به بنده2اى دهـد و آن رموفر د:خدا هر نعمتى به بنده2اى دهـد و آن رموفر د:خدا هر نعمتى به بنده2اى دهـد و آن را از دل بفهمد،شكرد:خدا هر نعمتى به بنده2اى دهـد و آن را از دل بفهمد،شكرموفر

آن،آن2جا كه مى2فرمايد:آن،آن2جا كه مى2فرمايد:مه ايمان است با استناد به قرآن،آن2جا كه مى2فرمه ايمان است با استناد به قرآن،آن2جا كه مى2فرمه ايمان است با استناد به قر
اشكـروا للاشكـروا للقنـاكـم واشكـروقنـاكـم واشكـروبـات مـا رزقنـاكـم وبـات مـا رزقنـاكـم وا من طـيّا من طـيبـات مـا رزا من طـيّا من طـيا من طـيبـات مـا رزا من طـيبـات مـا رزا من طـيّا من طـيا كلـوا من طـيا كلـوا من طـيذين آمـنـوا كلـوذين آمـنـوا كلـوذين آمـنـو

ده2ايد از نعمت2هاى پاكـيـزه2اى كه روزده2ايد از نعمت2هاى پاكـيـزه2اى كه روز؛كسانى2كه ايـمـان آورده2ايد از نعمت2هاى پاكـيـز؛كسانى2كه ايـمـان آورده2ايد از نعمت2هاى پاكـيـز؛كسانى2كه ايـمـان آور
ستيد خدا را شكر كنيد.ستيد خدا را شكر كنيد.ا مى2پرستيد خدا را مى2پرستيد خدا ربخوريد و اگر تنها او را مى2پربخوريد و اگر تنها او را مى2پربخوريد و اگر تنها او ر
لا يرضى لعباده الكفر وإن تشكرولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكرو عنكم ولا ير عنكم ولا ير عنكم وه غنىّه غنىّ الله غنى الله غنىّ الل

؛اگر كفر ورزيد خدا از شما سخـت بـى2نـيـاز اسـت و بـر)٣٩/٧مـر،(ز
ا براى شما مى2پسندد و هيـچا براى شما مى2پسندد و هيـچد و اگر سپاسى داريـد آن را برد و اگر سپاسى داريـد آن را برش نمى2دارد و اگر سپاسى داريـد آن رش نمى2دارد و اگر سپاسى داريـد آن را خوش نمى2دارا خوش نمى2دارا خو

نمى2دارد.نمى2دارد.ا برنمى2دارا برنمى2دارى را برى را برنده2اى بار [گناه] ديگرى رنده2اى بار [گناه] ديگرى رنده2اى بار [گناه] ديگر
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دهك كرا درسد كه حكمت خدا در آفرينش تمـام كـائـنـات راند به اين مقام بـركسى مى2تـو
دار و عمل ـ كه مهمترد،بلكه بايد به كـرپس،نبايد به شكر لفظى نبايد اكتفا كـر١٥باشد.

ن معصيت است.اين تحقق شكر الهى اطاعت بدوداخت بنابراست ـ هم پر

حسن ظن در كلام امام
ه به اين مطلـبحمزاز از دعاى ابـوند حسن ظن داشت.امام در سه فـربايد به خـداو

ننا او تخيب تخلe ظنوّباك يا رند حسن ظن داشت.«افترتاكيد مى2كنند كه بايد به خداو
ا كه بر خلافدگارا بينند پرورلا هذا طمعنا فيك؛آيا ترايا كريم فليس هذا ظننابك وّآمالنا كل

گز اين گمان ما به تو نيـسـت وى،نه!هـرا دور اندازهاى ما رش2بينى ما باشـى يـا آرزوخو
نه نيست.طمع ما به تو اينگو

اد راتب و حسن ظن خـوند،مرحمت خـداود نسبت بـه رامام پس از ذكر اعتماد خـو
ده و چنين تعليم مى2دهد كه نسبت به او بايد هميشه گمان نيكو داشت و اين ازدار كرنمو

دند همان2طور كـهى كـرا پيروصياء،اين نظـريـه رآن است كه تمام انبيـاء و اوتعليمـات قـر
ده است و دردگار عالم كره به حسن ظن نسبت به پرورد اشاردر اغلب از تعاليم خو(ع)على
د:اى خداى من كاش مى2دانسته كه آياف كميل چنين متذكر مى2شواتى از دعاى معروفقر

آمده2اند يا بهى2هائى كه در آستان عظمت تو به سجده درا بر رود آتشش راهى كرمسلط خو
حدانيت تو گويا شده2اند و يا بر دل2هايى كه محققانه به خدايىزبان2هائى كه صادقانه به و

ارا داشته2اند و يا اقرى ردارمانبرده2اند با بر اعضائى كه در ديار بندگى تو افتخار فرار كرتو اقر
گشت بهصدد بازستى كه درا كوبيده2اند و به درحمت و بخشايش تو رد باب ربه گناهان خو

د!)و اين در مقاماهى كـرا بر آن2ها مسلـط خـوده2اند ـ آيا با اين حالات آتـش رى تو بـوسو
 ـسپس عر نا بفضلك عنك يالا اخبرض مى2كند:«ما هكذا الظن بك واستفهام انكاريست 

ىم تو چنين چـيـزكريم؛حاشا كه چنين باشد،نيست اين گـمـان بـر تـو و از فـضـل و كـر
مايد:از ديگر مى2فردر فر(ع) امام سجاد١٦نيافته2ايم».در

ا؛منّن احسن بك ظنّفح عمّعدت من الصب2 اليك متنجز ما و«و انا عائذ بفضلك2هار
ا كه ازاهانم آن چه رى تو،در حالى2كه خـوانم از تو به سـوده2ام به فضل تو و گريـزپناه آور

د».امام باز تأكيدشش)داردى به كسى كه به تو حسن ظن(گمان2خوموعده فرد وگذشت خو

ند،مراتب و حسن ظن خـوند،مراتب و حسن ظن خـوحمت خـداوند،مرحمت خـداوند،مرد نسبت بـه رحمت خـداود نسبت بـه رحمت خـداوامام پس از ذكر اعتماد خـود نسبت بـه رامام پس از ذكر اعتماد خـود نسبت بـه رامام پس از ذكر اعتماد خـو
ده و چنين تعليم مى2دهد كه نسبت به او بايد هميشه گمان نيكو داشت و اين از

ا پيروى كـرا پيروى كـرصياء،اين نظـريـه را پيروصياء،اين نظـريـه را پيروآن است كه تمام انبيـاء و اوصياء،اين نظـريـه رآن است كه تمام انبيـاء و اوصياء،اين نظـريـه رآن است كه تمام انبيـاء و او
ه به حسن ظن نسبت به پروردگار عالم كره به حسن ظن نسبت به پروردگار عالم كرد اشاره به حسن ظن نسبت به پرورد اشاره به حسن ظن نسبت به پروردر اغلب از تعاليم خود اشاردر اغلب از تعاليم خود اشاردر اغلب از تعاليم خو

ف كميل چنين متذكر مى2شود:اى خداى من كاش مى2دانسته كه آياف كميل چنين متذكر مى2شود:اى خداى من كاش مى2دانسته كه آياف كميل چنين متذكر مى2شو
ى2هائى كه در آستان عظمت تو به سجده درا بر رود آتشش راهى كر ى2هائى كه در آستان عظمت تو به سجده درا بر رود آتشش راهى كر ا بر رود آتشش راهى كر

زبان2هائى كه صادقانه به وحدانيت تو گويا شده2اند و يا بر دل2هايى كه محققانه به خدايىزبان2هائى كه صادقانه به وحدانيت تو گويا شده2اند و يا بر دل2هايى كه محققانه به خدايىزبان2هائى كه صادقانه به و
ى ردارده2اند با بر اعضائى كه در ديار بندگى تو افتخار فرمانبرده2اند با بر اعضائى كه در ديار بندگى تو افتخار فرمانبرده2اند با بر اعضائى كه در ديار بندگى تو افتخار فر ى ردارمانبر مانبر

ا كوبيده2اند و به درستى كه درا كوبيده2اند و به درستى كه درحمت و بخشايش تو را كوبيده2اند و به درحمت و بخشايش تو را كوبيده2اند و به درحمت و بخشايش تو ر
ا بر آن2ها مسلـط خـواهى كـرا بر آن2ها مسلـط خـواهى كـرده2اند ـ آيا با اين حالات آتـش را بر آن2ها مسلـط خـوده2اند ـ آيا با اين حالات آتـش را بر آن2ها مسلـط خـوده2اند ـ آيا با اين حالات آتـش ر

 ـسپس عر  ـسپس عرض مى2كند:«ما هكذا الظن بك واستفهام انكاريست   ـسپس عرض مى2كند:«ما هكذا الظن بك واستفهام انكاريست  لا اخبراستفهام انكاريست 
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د حسن ظن داشته باشند كـه گـمـان بـاطـل ودگار خوبه اهل ايمان اين است كـه بـه پـرور
مايد:د چنان2كه حق تعالى مى2فرند،سبب هلاكت مى2شوبدگمانى نسبت به خداو

ّلكن ظننتم أندكم ولا جلوكم ولا أبصارن أن يشهد عليكم سمعكم وما كنتم تستتروو«
ـنّداكم فأصـبـحـتـم مكـم أرّذى ظنـنـتـم بـربّكـم الّذلكـم ظـنن وا تعـمـلـوّـمّا مه لا يعلـم كـثـيـرّالـل

ستتان بر ضدش و ديدگان و پو؛و [شما] از اين2كه مبادا گو)٢٢ـ٤١/٢٣(فصلت،الخاسرين»
ى ازشيده نمى2دانستيد،ليكن گمان داشتيد كه خدا بسيارا پواهى دهد [گناهتان] رشما گو
اديد شما رتان بـردگاره پرورد گمانتان كـه دربـارا كه مى2كنيد نمى2داند و همـيـن بـوآن2چه ر

ان شديد.د و از زيان كارهلاك كر
لاىك ثقتى؛اى موّفك فان باحسانك و معروّدى لاتكذب ظنىّمايد:«يا سيامام مى2فر

ن تو تكيه2گاهدان چوغ مگرم دروا با آن حسن ظن كه بر نيكويى و احسان تو دارمن گمان مر
دو محل اعتماد من هستى».امام همچنين در صحيفه سجاديه در يكى از نيايش2هاى خو

ده است:موفر
فد بحسن ظنه اليك؛جهه اليك و ونى على مسئلتك تفضلك على من اقبل بو«و يحدو

ىست به آن2كه با نيت پاك به تو روغيب مى2كند،احسان تواست از تو ترخوا بر درآن2چه مر
١٧گاه تو آمده است».ش گمانى به درده و از طريق خوآور

اميد و حسن ظن
دهدار كرا نمـود راتب حسن ظن خـواز دعا،به مـرار در سه فرامام با ديد كاملا امـيـدو

د.اس دارند هم هراست در حالى2كه از خداو
ندء ظن به خداوحمت خدا يكى از مباحثى است كه به مسئله سوبحث نااميدى از ر

ده است:موآن كريم فرند در قرط است چنانكه خداومربو
ء عليهموّ السّه ظنّين باللّانّكات الظالمشركين والمشرالمنافقات وب المنافقين وّويعذ«

؛ [تا])٤٨/٦(فتح،»اساءت مصيـرم وّ لهم جهـنّأعدلعنهم وه عليهـم وّغضب الـلء ووّة السدائر
ده2اند عذاب كند.ا كه به خدا گمان بد برك رنان مشرنان نفاق پيشه و زدان و زمر

اى آنانا برده و جهنم رده و لعنتشان كرمانه بر آنان باد و خدا بر ايشان خشم نمـوبد ز
انجامى است.دانيده و چه [بد] سرآماده گر

و محل اعتماد من هستى».امام همچنين در صحيفه سجاديه در يكى از نيايش2هاى خو

نى على مسئلتك تفضلك على من اقبل بوجهه اليك و ونى على مسئلتك تفضلك على من اقبل بوجهه اليك و ونى على مسئلتك تفضلك على من اقبل بو
غيب مى2كند،احسان تواست از تو ترخوا بر درآن2چه مر غيب مى2كند،احسان تواست از تو ترخوا بر درآن2چه مر غيب مى2كند،احسان توست به آن2كه با نيت پاك به تو روغيب مى2كند،احسان توست به آن2كه با نيت پاك به تو رواست از تو ترخوا بر درآن2چه مر

١٧ش گمانى به درگاه تو آمده است».ش گمانى به درگاه تو آمده است».ش گمانى به در

از دعا،به مـراتب حسن ظن خـواز دعا،به مـراتب حسن ظن خـوار در سه فراز دعا،به مـرار در سه فراز دعا،به مـرامام با ديد كاملا امـيـدوار در سه فرامام با ديد كاملا امـيـدوار در سه فرامام با ديد كاملا امـيـدو
د.اس داراست در حالى2كه از خداوند هم هراست در حالى2كه از خداوند هم هراست در حالى2كه از خداو د.اس دارند هم هر ند هم هر

بحث نااميدى از رحمت خدا يكى از مباحثى است كه به مسئله سوبحث نااميدى از رحمت خدا يكى از مباحثى است كه به مسئله سوبحث نااميدى از ر
ده است:موآن كريم فرط است چنانكه خداوند در قرط است چنانكه خداوند در قرط است چنانكه خداو ده است:موآن كريم فرند در قر ند در قر
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ط است.ند مربوحمت خدا نيز،به مسئله حسن ظن به خداودر مقابل،بحث اميد به ر
ار نباشى و جـز ازش گمانى به خدا آن است كه جز بـه خـدا امـيـدود:خوموفـر(ص)پيامبـر

د تا حدى ازند آن نيست كه فـردر نتيجه،بحث حسن ظن به خـداو١٨اسى.گناهانت نهـر
هدر اين2بـار(ع)د.امام صادقداراى كمال دسـت بـرشش بـرد كه از تلاش و كـوار شواميـدو
ف بها مشرد رسد كه گويا خوار آن است كه از خدا بتراومن سزاى مؤد:برمومايند: فرمى2فر

احمت از او داشته باشد كه گويا از اهل بهشت است؛زيرخ مى2بيند و آن2طور اميد رآتش دوز
ند متعال.خداو

فتار مى2كنم.اگر حسـند رمن خومايد:من طبق ظن بنده مـودر حديث قدسى مى2فر
ء ظن داشته باشد مطابق ظنش بام و اگر سوا محقق مى2سازظن داشته باشد،همان ظنش ر

١٩فتار مى2كنم.او ر

استغفار از ديدگاه امام
حمة؛اىة و يا باسط اليدين بالراسع المغفرند:«يا ونه صدا مى2زا اين گوند رامام خداو

حمت گشاده است».بات به رسيع و دو دست اقتدارشت وت و آمرزصه مغفركسى كه عر
ه نجم است كهه سورفته از سـورگراز دقيقا برجه مى2شويم كه اين فردقت در كلام امام متو

نددن خـداوانى به غفور بواوآن آيات فـرة همچنين در قراسع المغفـرك وّ ربّمايـد:إنمى2فر
شانا بپودگارجهك؛پـرورم واعe عن توبيخى بكرك وى بسترّ جللنّبد كه«اى ره داراشار
شان ود بپوش خوده2هاى عفو و آمرزا با پرد،يعنى گناهان مرشى خوده پوا) به پرب مر(عيو

د گذر».م ذات خونش من به كراز سرز
ك اهتدينا و بفضلك استغنينا و بنعمتك و اصبحنا و امسينا ذنوبنا بيـنار بنورّ«يا غف

ل هدايتا مشمـود ما رنده به نور خوب اليك؛اى آمـرزلهم منها و نتـوّك اليديك نستغفـر
دسانيديم،از گناهان خوا به شام ردى و به فضلت بى2نياز شديم و به نعمت تو صبح رموفر

گشت مى2كنيم.ى تو بازش مى2طلبيم و به سوكه بر تو آشكار است آمرز
اش مى2كند كه:خدايا گـنـاهـان مـا رت و آمرزند طلب مغـفـراز،از خـداوامام در اين دو فـر

تباط محكمىچه ار(ع)تدد كه بيانات حضرم مى2گرهاى دعا معلوازآن و فرببخش.با دقت در آيات قر
تاه جمع شده است.ات كوآن در اين عبارگى از قرنه حقايق بزرآن داشته و چگوبه آيات قر

استغفار از ديدگاه امام
نه صدا مى2زا اين گوند رامام خداو نه صدا مى2زا اين گوند رامام خداو اسع المغفرة و يا باسط اليدين بالراسع المغفرة و يا باسط اليدين بالرند:«يا واسع المغفرند:«يا واسع المغفرنه صدا مى2زند:«يا ونه صدا مى2زند:«يا وا اين گوند رامام خداو

ت به رحمت گشاده است».بات به رحمت گشاده است».باسيع و دو دست اقتدارت به رسيع و دو دست اقتدارت به رسيع و دو دست اقتدارت و آمرزشت وت و آمرزشت وت و آمرز
گرفته از سـورگرفته از سـوراز دقيقا برگراز دقيقا برگرجه مى2شويم كه اين فراز دقيقا برجه مى2شويم كه اين فراز دقيقا برجه مى2شويم كه اين فر

اوانى به غفور بواوانى به غفور بوآن آيات فـراوآن آيات فـراوة همچنين در قرآن آيات فـرة همچنين در قرآن آيات فـراسع المغفـرة همچنين در قراسع المغفـرة همچنين در قراسع المغفـر
ك وى بستر جللنّ جللنّ جللن ك وى بستر جللن ك وى بستر جللنّ جللن جللن اعe عن توبيخى بكر جللنّ جللن اعe عن توبيخى بكرك وى بستر م وجهك؛پـرورم وجهك؛پـروراعe عن توبيخى بكرم واعe عن توبيخى بكرم وك وى بستر

ا با پرده2هاى عفو و آمرزا با پرده2هاى عفو و آمرزد،يعنى گناهان مرا با پرد،يعنى گناهان مرا با پرشى خود،يعنى گناهان مرشى خود،يعنى گناهان مرشى خو
م ذات خود گذر».م ذات خود گذر».م ذات خو

ك اهتدينا و بفضلك استغنينا و بنعمتك و اصبحنا و امسينا ذنوبنا بيـن
نده به نور خود ما رنده به نور خود ما رب اليك؛اى آمـرزنده به نور خوب اليك؛اى آمـرزنده به نور خولهم منها و نتـوب اليك؛اى آمـرزلهم منها و نتـوب اليك؛اى آمـرزلهم منها و نتـو
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ا!دگار؛پرور)٣/١٦ان،آل عمر(ار»ّقنا عذاب النا فاغفر لنا ذنوبنا وّنا آمنّنا إنّن ربلوذين يقوّال«
ا از عذاب آتش نگاه دار.ا بر ما ببخش و ما رديم،پس،گناهان ما رما ايمان آور

ا!دگار؛پرور)٣/١٩٣ان،(آل عمرار»نا مع الأبرّفتوئاتنا وّا سيّر عنّكفنا فاغفر لنا ذنوبنا وّرب«…
ان.ه نيكان بميرمرا در زداى و ما را بزا بيامرز و بدى2هاى ما رگناهان ما ر

ه مى2كننددن استغفار و توبه اشارام بواقع به مسئله توك…»در واز«يا غفار بنورامام در فر
د.اقع شول ود قبواه با توبه باشد تا مورش،بايد همريعنى طلب آمرز

ا توبـوّكم ثمّا ربأن استغفروود:«ا به نمايش مى2گـذارع رضوند در سه آيه اين مـوخداو
ى أخافّا فإنوّل ذى فضل فضله وإن توّت كلى ويؤّسمّتاعا حسنا إلى أجل مّعكم مّإليه يمت

گاهاهيد سپس به درش بخوتان آمرزدگار؛و اين2كه از پرور)١١/٣د،(هو»م كبيرعليكم عذاب يو
د و به هره2مند سـازمانى معين بهره2مندى نيكويى تـا زا با بهراو توبه كنيد [تا اين2كه]شمـا ر

گ برى بزردان شويد من از عذاب روزى2گرد عطا كند و اگـر روم خوشايسته نعمتى از كر
كمّا رباستغفرووصيه مى2كنند:«د چنين توم خوت شعيب به قوشما بيمناكم همچنين حضر

اهيد و سپسش بخود آمرزدگار خو؛و از پرور)١١/٩٠د،(هو»ددوحيم وى رّ ربّا إليه إن توبوّثم
ستدار[بندگان]است.دگار من مهربان و دوگاه او توبه كنيد كه پروربه در

ش؛پس از او آمـرز)١١/٦١د،(هـو»جـيـبّى قريـب مّ ربّا إليـه إن تـوبـوّه ثمفاستـغـفـرو«…
گاه او توبه كنيد.اهيد آنگاه به دربخو

همـاا و اجزانى صغيرّحمهما كما ربـي و ارّالدىلـولى ولهم اغفرّض مى2كنـد«الامام عر
اتمنات الاحياء منهم و الامومنين و المولهم اغفر للمـوّبالاحسان احسانا و بالسيئات ال

نانا و انثانا صغيرتنا و شاهدنا و غائبنا ذكرّنا و ميّلهم اغفر لحيّات.التابع بيننا و بينهم بالخير
ا و پدر وو اضلالا بعيدا؛خدايا بيامرز مرّن بالله و ضلكنا كذب العادلونا و مملوّنا حرو كبير

ابر نيكىدكى پروريدند و پاداششان بده در برا در كوحم كن چنان2كه مرايشان را و برم رمادر
ندگانشان وا چه زمن رنان مودان و زش.خدايا!بيامرز مرمقابل بدى2ها به آمرزبه نيكى و در

ده ما ونده ما و مرند ده ميان ما و ايشان در نيكى2ها.خدايا!بيامرز زا و پيودگانشان رچه مر
غ گفتندا دروده ما راد و برا.آزگ ما رچك و بزرا،كون ما رد ما و زحاضر ما،و غائب ما مر

اهى آشكار شدند».گشتگان بر خدا و دچار زيانى و گمرل كنندگان و از خدا برعدو
اى آنانند است،امام برف خـداوه بر احسان به پدر و مادر كه يك دستور از طرعلاو

ى2گردان شويد من از عذاب روزى2گردان شويد من از عذاب روزد عطا كند و اگـر روى2گرد عطا كند و اگـر روى2گرم خود عطا كند و اگـر روم خود عطا كند و اگـر روم خو
د چنين توصيه مى2كنند:«د چنين توصيه مى2كنند:«م خود چنين توم خود چنين توت شعيب به قوم خوت شعيب به قوم خوشما بيمناكم همچنين حضرت شعيب به قوشما بيمناكم همچنين حضرت شعيب به قوشما بيمناكم همچنين حضر

ددوحيم وى ر ددوحيم وى ر ١١د،(هو»دوحيم وى ر ١١د،(هو ش بخود آمرزدگار خو؛و از پرور)٩٠/(هو ش بخود آمرزدگار خو؛و از پرور ؛و از پرور
ستدار[بندگان]است.گاه او توبه كنيد كه پروردگار من مهربان و دوگاه او توبه كنيد كه پروردگار من مهربان و دوگاه او توبه كنيد كه پرور

١١د،(هـو»ى قريـب مجـيـبى قريـب مجـيـبى قريـب مّى قريـب مىّ قريـب مّ ربى قريـب م ربى قريـب مّ ربا إليـه إنّا إليـه إنّ تـوبـوا إليـه إن تـوبـوا إليـه إن تـوبـوه ثمّه ثمّه ثم ١١د،(هـو (هـو

گاه او توبه كنيد.
الدىلـولهم اغفرلى ولهم اغفرلى ولهم اغفرّض مى2كنـد«ال الدىلـولى و ّلى و ّالدىلـو  و ارحمهما كما ربـي و ارحمهما كما ربـي و ارالدىلـو

منين و المومنات الاحياء منهم و الامومنين و المومنات الاحياء منهم و الامولهم اغفر للمـومنين و المولهم اغفر للمـومنين و الموبالاحسان احسانا و بالسيئات اللهم اغفر للمـوبالاحسان احسانا و بالسيئات اللهم اغفر للمـوّبالاحسان احسانا و بالسيئات ال
نا و ميّنا و ميتنا و شاهدنا و غائبنا ذكرنا و ميّنا و مينا و ميتنا و شاهدنا و غائبنا ذكرنا و ميتنا و شاهدنا و غائبنا ذكرنا و ميّنا و ميلهم اغفر لحيّلهم اغفر لحينا و ميلهم اغفر لحيّلهم اغفر لحيلهم اغفر لحينا و ميلهم اغفر لحينا و ميلهم اغفر لحيّلهم اغفر لحيات.اللهم اغفر لحيات.اللهم اغفر لحيّتابع بيننا و بينهم بالخيرات.التابع بيننا و بينهم بالخيرات.التابع بيننا و بينهم بالخير

ن بالله و ضلو اضلالا بعيدا؛خدايا بيامرز مرن بالله و ضلو اضلالا بعيدا؛خدايا بيامرز مرّكنا كذب العادلون بالله و ضلكنا كذب العادلون بالله و ضلكنا كذب العادلو
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ده2اند:آن اقتباس كرهاى ديگر از آيات قرازا مانند فراز رش مى2كند و اين فرطلب آمرز
؛)٧١/٢٨ح،(نو…»مناتالمؤمنيـن وللمؤمنا ولمن دخل بيتى مـؤ وّالدىلولى و اغفرّبر«

دان وم و هر كس كه با ايمان به خانه من در مى آيد و بر مـرا بر من و پدر و مـادردگارپرور
نيز هست:(ص)شند به پيامبرن اين دستور خداونان با ايمان ببخشاى.چوز

بكـمّه يعلم متـقـلّاللمنات والمـؤمنيـن وللمؤاستغفر لذنـبـك وه وّا الـلّه لا إله إلّفاعلـم أن«
اى گناه خويـشدى جز خدا نيست و بر؛پس،بدان كه هيچ معبـو)٤٧/١٩(محمـد،اكم»مثوو

جام و مآلت كن] و خداست كه فرنان با ايمان [طلب مغفردان و زاى مرى و برش جوآمرز
ا مى2داند.[هر يك از]شما ر

ض مى2كند:است مى2كند و عرخوا درلى توبه2اش رامام قبو
لهم تب على حتى لا اعصيك و الهمنى الخير و العمل به و خشيتـك بـالـلـيـل وّ«ال

دها بپذير،همچنان2كه ديگر به گناه آلو العالمين،خدايا!توبه2ام رّبالنهار ابدا ما ابقيتنى يا ر
اهاى نيك و شايسته انجام دهم و به آن عمل كنم و همچنان مرم و الهام كن بر من،كارنشو

ار ده».ف و بيم قرشبانه روز مادام كه در اين جهان هستم در حالت خو
ه شده است:آن نيز،به آن اشارح مى2كند كه در قره2اى به توبه نصوامام اشار

گاه خدا توبـه؛بـه در)٨/٦٦(تحريـم،…»حـاصـوّه توبـة نّا إلى الـلا توبـوذين آمـنـوّهـا الّيا أي«
استين و خالص.كنيد،توبه2اى ر

ى است»،كه به معناى جستجو از بهترين عمل و بهترين گفتارنصحح از ماده«نصو
٢٠د ببخشد.معناى ديگر آن نيز اخلاص است.ا بهتر و بيشتر سوكه صاحبش ر

ح چيست؟ل توبه نصوسوده كه معاذبن جبل گفت:اى رايت كرمه از ابن عباس روعكر
ا نشكند.چنان2كهد ردد به گناه و توبه خونگرى توبه كند و ديگر برد:اين است كه گنه2كارموفر

دد.شير به پستان بر نمى2گر
ان به ايندن بحث استغفار،مـى2تـوده بوآنى و گستـرجه به آيات قـره بر اين با تـوعلاو

د.ا دربر مى2گيرده خاصى نيست و همه رص توم مخصونتيجه دست يافت كه توبه عمو
گاه؛همگى بـه در)٢٤/٣١(نور،ن»كم تفلـحـوّن لعلمنوها المـؤّه جميعـا أيّا إلى الـلتوبوو«

ستگار شويد.خدا توبه كنيد اميد است كه ر
؛)٤/١١٠(نساء،»حيماّا ره غفورّه يجد اللّ يستغفر اللّء أو يظلم نفسه ثممن يعمل سوو«

 العالمين،خدايا!توبه2ام را بپذير،همچنان2كه ديگر به گناه آلو العالمين،خدايا!توبه2ام را بپذير،همچنان2كه ديگر به گناه آلو العالمين،خدايا!توبه2ام رّب
م و الهام كن بر من،كارهاى نيك و شايسته انجام دهم و به آن عمل كنم و همچنان مرم و الهام كن بر من،كارهاى نيك و شايسته انجام دهم و به آن عمل كنم و همچنان مرم و الهام كن بر من،كار

ف و بيم قرار ده».ف و بيم قرار ده».شبانه روز مادام كه در اين جهان هستم در حالت خوف و بيم قرشبانه روز مادام كه در اين جهان هستم در حالت خوف و بيم قرشبانه روز مادام كه در اين جهان هستم در حالت خو
آن نيز،به آن اشاره شده است:آن نيز،به آن اشاره شده است:ح مى2كند كه در قرآن نيز،به آن اشارح مى2كند كه در قرآن نيز،به آن اشاره2اى به توبه نصوح مى2كند كه در قره2اى به توبه نصوح مى2كند كه در قره2اى به توبه نصو

ّا إلى الـلا توبـوذين آمـنـو ّا إلى الـلا توبـوذين آمـنـو ه توبـة نا إلى الـلا توبـوذين آمـنـو ه توبـة نا إلى الـلا توبـوذين آمـنـو حـاصـوه توبـة نّه توبـة نّا إلى الـلا توبـوذين آمـنـو حـاصـوه توبـة ن حـاصـوّه توبـة ن حـاصـوه توبـة نّه توبـة نّ ٨/٦٦(تحريـم،…»ه توبـة نّه توبـة ن

استين و خالص.
»،كه به معناى جستجو از بهترين عمل و بهترين گفتارنصح

ا بهتر و بيشتر سود ببخشد.معناى ديگر آن نيز اخلاص است.ا بهتر و بيشتر سود ببخشد.معناى ديگر آن نيز اخلاص است.ا بهتر و بيشتر سو
ل توبه نصوسوايت كرده كه معاذبن جبل گفت:اى رايت كرده كه معاذبن جبل گفت:اى رمه از ابن عباس روايت كرمه از ابن عباس روايت كرمه از ابن عباس رو ل توبه نصوسوده كه معاذبن جبل گفت:اى ر ده كه معاذبن جبل گفت:اى ر
نگردد به گناه و توبه خونگردد به گناه و توبه خوى توبه كند و ديگر برنگرى توبه كند و ديگر برنگرد:اين است كه گنه2كارى توبه كند و ديگر برد:اين است كه گنه2كارى توبه كند و ديگر برد:اين است كه گنه2كار
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اهدش بخوند آمـرزو هر كس كار بدى كند يا بر خويشتن ستم نمايد،سپس از خداو
اهند يافت.نده و مهربان خوا آمرزاو ر

كم نيز يكى از اقسام توبه است كه توبه از معصيت نيست،بلكه توبه از ترتوبه معصو
اجب نيست].ك ولى است.[تراو

ىنتيجه�گير
ه ثمالى يكىحمزد كه دعاى ابومى2آيد پى برائه شد،برشتار اراين نوع آن2چه دراز مجمو

د گنجانده است وخوا درانى راوآنى و اخلاقى فراز ادعيه اى است كه مباحث اعتقادى،قر
ان يكد به عنوخو(ع)ندگى نسل بشر مى2باشد.امام سجاداهگشاى زى ربه طور چشمگير

سىا عهده دار شده اند،همچنين بابررى رانسان كامل،در قالب دعا هدايت جامعه بشـر
هاىازنى بين فرهمگوآن همسويى وهاى دعا باقرازانطباق فرد در دعاوجوآنى مواهم فضايل قر

دد.آن آشكار مى2گرآيات قردعا و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٠٦ديان / ّمر.ز١
.١٧٦ديان / مر.ز٢
.٦٦/٢٣٧. مجلسى، ٣
،٢١.صحيفه سجاديه،دعاى ٤
.٢/١٠٠.كلينى،٥
.٢٤٠ى/.حائر٦
.١٤١ـ١١/١٤٣.طباطبايى،٧
.٢/١٠٠.كلينى، ٨
.٢/٤٥٢ى، .حويز٩

.٢٠/١٢٧.طباطبايى، ١٠
.٣/٥٧٢.طباطبايى، ١١
.٣/٥٨٦.طباطبايى، ١٢
.٢/٤٠٥ى، .حويز١٣
.١٣.صحيفه سجاديه/ دعاى ١٤
.١٢.صحيفه سجاديه/ دعاى ١٥
.٢/٣٠٩ى،.حويز١٦

.٦.صحيفه سجاديه / دعاى ١٧
 نيز به اين مسئـلـه٦١،غافـر ٨٦.همچنين آيات نـمـل ١٨

ند.ه داراشار
.٢/١١.طباطبايى، ١٩
.٤/٢٩٣.كلينى، ٢٠
.٣٧٩ق/.شيخ صدو٢١
.٢١٠الى(الاربعين)/.غز٢٢
.٢٠٧ديان/مر.ز٢٣
.١٧/٥٨٦.طباطبايى، ٢٤
.١٢.صحيفه سجاديه/ دعاى ،٢٥
،٢/٢٢٠.كلينى، ٢٦
.٩/١٠سى، .طبر٢٧
.٤/٣٩٩.طباطبائى، ٢٨
.١٩/٥٦٣.طباطبائى، ٢٩
.٢٥/١٤٧سى ،.طبر٣٠
.٤٧. صحيفه سجاديه / دعاى ٣١

هاى دعا باقرازانطباق فرد در دعاوجوآنى مو هاى دعا باقرازانطباق فرد در دعاوجوآنى مو آن همسويى ود در دعاوجوآنى مو آن همسويى وهاى دعا باقرازانطباق فر هاى دعا باقرازانطباق فر
آن آشكار مى2گردد.آن آشكار مى2گردد.آن آشكار مى2گر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢١،

١٤١.

.صحيفه سجاديه / دعاى ١٧
.همچنين آيات نـمـل ١٨

ه دارند.ه دارند.اشاره داراشاره داراشار
٢/١١.طباطبايى، ١٩
.٤/٢٩٣.كلينى، ٢٠
٣٧٩ق/.شيخ صدو٢١ ٣٧٩ق/.شيخ صدو .شيخ صدو
الى(الاربعين)/.غز٢٢ الى(الاربعين)/.غز٢٢ .غز٢٢
.٢٠٧ديان/مر.ز٢٣

/




